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 چکيده

‌غریبه‌آشنایی ‌ادبی ‌اصطلاح ‌در ‌مخاطب‌‌زدایی ‌برای ‌است‌که ‌ادبیت‌متن ‌بخش‌از ‌آن سازی
‌این‌تکنیک‌ادبی‌اولین‌بار‌در‌مکتب‌شکل نویسی‌نو،‌‌گرایان‌روسی‌پدید‌آمد.‌در‌داستان‌آشناست.

مدرن‌های‌پست‌‌شود.‌داستان‌زدایی‌از‌راه‌بیان‌و‌استفاده‌متفاوت‌از‌عناصر‌داستان‌مطرح‌می‌آشنایی
زدایی‌در‌عناصر‌داستانی‌از‌قبیل‌دیدگاه،‌مضمون،‌فضاسازی،‌‌معاصر‌فارسی‌به‌سبب‌گزینش‌آشنایی

گیرند‌و‌خواننده‌را‌مجبور‌‌ای‌از‌شگردهای‌نو‌قرار‌می‌بندی‌متفاوت‌در‌هاله‌زمان،‌فرم،‌لحن‌و‌پایان
یدا‌کند.‌این‌مقاله‌با‌ها‌را‌بخواند‌تا‌به‌کشف‌مورد‌نظر‌نویسنده‌دست‌پ‌سازند‌بارها‌این‌داستان‌می

زدایی‌از‌‌ای‌در‌صدد‌آن‌است‌که‌ضمن‌شناخت‌آشنایی‌تحلیلی‌و‌به‌شیوه‌کتابخانه‌–روش‌توصیفی‌
هادی‌»،‌«بیژن‌نجدی»‌های‌پست‌مدرن‌به‌نقد‌و‌بررسی‌شش‌داستان‌از‌های‌داستان‌در‌داستان‌سازه

‌ها‌بپردازد.‌‌نده‌در‌آنو‌بررسی‌عناصر‌ساز«‌لیلا‌صادقی»‌،‌«مهدی‌یزدانی‌خرم‌»،‌«خورشاهیان
 

‌داستان‌آشناییها:  کليدواژه ‌فضاسازی،‌‌زدایی، ‌فراداستان، ‌فارسی، ‌معاصر ‌مدرن ‌پست های
‌دیدگاه،‌فرم‌و‌پایان‌بندی.
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 مقدمه

(‌در‌کتـابی‌بـا‌عنـوان‌‌‌‌oswald Spenglerیکی‌از‌فیلسوفان‌تاریخ‌آلمان‌به‌نـام‌اشـپنگلر)‌‌

هـای‌مسـلۀط‌آن‌‌‌‌و‌ارزش،‌در‌خلال‌جنگ‌جهانی‌اول‌نوشت‌که‌تمدن‌غربی‌«انحطاط‌غرب»

هایی‌که‌جامعـه‌را‌بـر‌پـا‌داشـته‌‌‌‌‌‌شود.‌و‌اعلام‌کرد‌که‌قیود‌و‌سنتّ‌به‌پایان‌خود‌نزدیک‌می

(م‌یکی‌دیگر‌از‌متفکران‌غربـی‌اعـلام‌کـرد‌کـه‌مـا‌در‌‌‌‌‌‌1919چهل‌و‌یک‌سال‌بعد‌در‌سال‌)

رسد.‌‌شود‌و‌در‌پی‌آن،‌دوران‌پسامدرن‌فرا‌می‌پایان‌دورانی‌هستیم‌که‌عصر‌مدرن‌نامیده‌می

انـد‌از:‌خـرد،‌‌‌‌در‌چهارچوب‌دوران‌مدرن‌زنـدگی‌معنـا‌دارد‌و‌عناصـر‌سـازنده‌آن‌عبـارت‌‌‌‌‌

حقیقت،‌سـنت،‌اخـلاق‌و‌تـاریخ.‌امـا‌پسـت‌مدرنیسـم‌بـر‌آن‌اسـت‌کـه‌ایـن‌مفـاهیم‌بـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گرایانه‌امروز‌سازگار‌نیستند،‌معانی‌خود‌را‌یکسـره‌از‌دسـت‌‌‌های‌تجزیه‌و‌تحلیل‌موشکافی

استوار‌بر‌مفاهیم‌مطلق‌حقیقت،‌ایدئولوژی،‌علوم‌و‌خرد،‌در‌واقـع‌‌اند‌و‌تمامی‌نظریات‌‌داده

هـای‌‌‌چیزی‌نیستند‌مگر‌تعدادی‌ساختار‌تصنعّی.‌در‌قرن‌بیستم‌میلادی‌همـراه‌بـا‌دگرگـونی‌‌‌

اوضاع‌جهان،‌داستان‌کوتاه‌نیز‌دستخوش‌تحولاتی‌شد‌که‌نقد‌نو‌را‌بـه‌دنبـال‌داشـت،‌ایـن‌‌‌‌‌

ریـزی‌‌‌اتی‌بر‌جای‌نهـاد‌و‌شـروعی‌بـرای‌پایـه‌‌‌‌یرجریان‌در‌ایران‌پس‌از‌انقلاب‌مشروطه‌تاث

محمـدعلی‌‌»داستان‌کوتاه‌شد.‌آغازگران‌داستان‌کوتاه‌معاصـر‌فارسـی‌و‌آورنـده‌مدرنیسـم‌‌‌‌‌

تـر‌شـده،‌‌‌‌شمرده‌می‌شدند.‌در‌این‌زمان،‌ادبیات‌واقـع‌گرایانـه‌‌«‌صادق‌هدایت»و‌«‌جمالزاده

شـد؛‌‌«‌ل‌آل‌احمـد‌جـلا‌»و‌«‌بهـرام‌صـادقی‌‌»مایۀ‌نوشته‌شدن‌آثار‌‌شکست‌روشنفکران‌دست

نویسی‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌پدید‌آمده،‌تحت‌تـاثیر‌جریـان‌پسـت‌‌‌‌‌سپس‌نسل‌سوم‌داستان

شدند.‌متاخرترین‌گرایش‌در‌رمـان‌ایرانـی‌‌‌‌های‌کوتاه‌و‌بلند‌پست‌مدرن‌خلق‌مدرن،‌داستان

نویسـانی‌کـه‌علاقـه‌فراوانـی‌بـه‌طبـع‌آزمـایی‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌از‌حدود‌یک‌دهه‌پیش‌در‌رمان،‌رمان

دهند‌و‌به‌ویژه‌مایلنـد‌آثـاری‌بـه‌سـبک‌و‌‌‌‌‌‌نویسی‌معاصر‌در‌خود‌نشان‌می‌های‌داستان‌شیوه

تـوان‌دیـد‌وجـه‌‌‌‌و‌بعـد‌از‌آن‌بنویسـند،‌مـی‌‌‌‌1962های‌اروپایی‌و‌آمریکایی‌دهه‌‌سیاق‌رمان

های‌متنوع‌شکلی‌)فـرم(‌در‌زمینـه‌عناصـر‌رمـان‌بـه‌ویـژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها،‌بدعت‌گذاری‌غالب‌این‌رمان

ها‌،‌عناصر‌پست‌مدرنیستی‌از‌قبیل‌بـی‌‌‌ست.‌در‌اغلب‌این‌رمانگری‌ا‌پیرنگ‌و‌نحوه‌روایت

هایی‌پارانوئید‌و‌نیـز‌در‌قالـب‌‌‌‌زمانی‌و‌بی‌مکانی‌در‌وضعیتی‌نابه‌سامان‌در‌قالب‌شخصیت

ها،‌فراداسـتان‌‌‌هایی‌به‌ظاهر‌چند‌پاره‌و‌نامنتظم‌گنجانده‌شده‌اند.‌برخی‌از‌این‌داستان‌پیرنگ
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کنند،‌برخی‌دیگر‌غیبـت‌نویسـنده،‌زمـان‌پریشـی،‌‌‌‌‌‌می‌هستند‌و‌ساختگی‌بودن‌خود‌را‌افشا

های‌پست‌مدرن‌را‌در‌خود‌دارند.‌در‌این‌روایات‌‌ها‌و‌سایر‌مؤلفه‌روان‌گسیختگی‌شخصیت

بنـدی‌بـه‌شـیوه‌کهنـه‌و‌تکـراری‌بـه‌کـار‌گرفتـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عناصر‌مضمون،‌دیدگاه،‌فضا،‌فرم‌و‌پایان

(‌Defamiliarationزدایـی)‌‌ی‌آشـنایی‌ها‌کاربرد‌نظریه‌ادب‌اند‌و‌در‌ساختار‌بسیاری‌از‌آن‌نشده

گیـرد‌و‌‌‌های‌معمول‌زبان‌شکل‌می‌هم‌زدن‌روش‌زدایی‌از‌طریق‌بر‌خورد.‌آشنایی‌به‌چشم‌می

اند،‌‌کند‌مفاهیم‌آشنا‌را‌که‌بر‌اثر‌تکرار‌و‌عادت،‌تأثیر‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌نویسنده‌سعی‌می

ین‌پژوهش‌با‌فـرض‌آگـاهی‌‌‌ای‌دیگر‌به‌مخاطب‌نشان‌دهد.‌در‌ا‌های‌مختلف‌به‌گونه‌از‌راه

هـای‌کوتـاه‌‌‌‌نویسـی‌نـوین‌در‌ایـران‌؛برخـی‌داسـتان‌‌‌‌‌‌خواننده‌از‌چگونگی‌پیـدایش‌داسـتان‌‌

هـا‌بررسـی‌‌‌‌زدایی‌در‌سـاختار‌آن‌‌مدرن‌دهه‌هشتاد‌شمسی‌و‌کاربرد‌نظریه‌ادبی‌آشنایی‌پست

هـای‌پسـت‌مـدرنی‌کـه‌قابلیـت‌نقـد‌‌‌‌‌‌‌‌ویژگـی‌‌،گردد.‌شایان‌ذکر‌است‌که‌در‌آثار‌منتخب‌می

هـای‌‌‌داسـتان‌»و‌«‌وقتم‌کن‌کـه‌بگـذرم‌‌»یستی‌دارند،‌بیشتراست.‌در‌این‌پژوهش‌دو‌اثر‌فرمال

و‌«‌من‌هومبـولتم‌»،دو‌داستان«بیژن‌نجدی»از‌«‌های‌ناتمام‌داستان»،‌«‌لیلا‌صادقی»از‌«‌برعکس

مهـدی‌‌»از‌«‌من‌منچستریونایتد‌را‌دوسـت‌دارم‌»و‌«‌هادی‌خورشاهیان»من‌کاتالان‌نیستم‌از‌»

نویسـی‌‌‌زدایی‌در‌عناصر‌داسـتان‌و‌اشـکال‌غیرمتعـارف‌داسـتان‌‌‌‌‌منظر‌آشناییاز‌«‌یزدانی‌خرم

‌اند.‌‌‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته

 پيشينۀ تحقيق

نویسنده‌گرایش‌به‌«‌مدرنیسم‌و‌پسامدرنیسم‌در‌آثار‌کوتاه‌نویسان‌معاصر‌ایران»در‌مقاله‌

‌ـ‌‌‌نویسی‌را‌در‌داستان‌‌های‌زیباشناختی‌داستان‌سوی‌جنبه اد‌شمسـی‌‌های‌دهـه‌شصـت‌و‌هفت

زدایی‌از‌صـنایع‌و‌شـگردهای‌‌‌‌نویسندگان‌معاصر‌ما‌جهت‌آشنایی»بیان‌کرده‌و‌معتقد‌است:‌

های‌سنتۀی‌گذشـته‌فاصـله‌بگیرنـد‌و‌بـه‌‌‌‌‌‌تثبیت‌شده‌و‌سنتۀی‌نویسندگان،‌سعی‌دارند‌از‌شیوه

)اولیائی‌نیـا،‌‌«‌تجاربی‌نو‌در‌زمینه‌طرح‌و‌پیرنگ،‌دیدگاه،‌ساختار‌و‌زبان‌داستان‌دست‌یابند.

زدایـی‌مطـالبی‌را‌‌‌‌نویسنده‌راجع‌به‌آشنایی«‌مروری‌بر‌کتاب‌فراداستان»(‌در‌مقاله‌1389‌:18

فراداستان‌عبارت‌اسـت‌از‌تنـاقض،‌پارادوکس،شـیء‌بازیافتـه‌و‌مهـارت‌در‌‌‌‌‌‌»‌کند:‌مطرح‌می

بینامتنیت‌و‌راوی‌فضولی‌که‌مرتباً‌در‌جریان‌داستان‌حضور‌خود‌را‌به‌شکلی‌مفـرط‌بـه‌رخ‌‌‌

داستان‌ناتمام‌»پسامدرنیستی‌در‌‌‌های‌نگاهی‌به‌ویژگی»(‌مقاله33-1391‌:34دوستی،«)کند.‌می
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(A+B‌»)هـای‌‌‌های‌پسـت‌مدرنیسـتی‌در‌یکـی‌از‌داسـتان‌‌‌‌‌به‌بررسی‌مؤلفه«‌بیژن‌نجدی»اثر‌

بـا‌بـه‌کـارگیری‌‌‌‌«‌‌(A+B)داسـتان‌ناتمـام‌‌‌»پـردازد.‌‌‌مـی‌«‌های‌ناتمام‌داستان»کوتاه‌مجموعه‌

روی،‌پارانویا‌و‌...‌قالبی‌بـه‌خـود‌‌‌‌تانی،‌دور‌باطل،‌زیادههای‌فراداس‌تمهیداتی‌همچون‌ویژگی

هــای‌اخیــر،‌قــرار‌داده‌‌گرفتــه‌کــه‌آن‌را‌در‌راســتای‌آثــار‌ادبیــات‌داســتانی‌پســامدرن‌دهــه

اثر‌مریم‌موسوی‌بـه‌بررسـی‌‌‌«‌نقد‌فرمالیستی»(‌کتاب‌1392‌:123حجاری‌و‌قاسمی،‌«)است.

پـردازد.‌‌ایـن‌کتـاب‌گـاهی‌‌‌‌‌‌مـی‌داستان‌های‌کوتـاه‌معاصـر‌ایـران‌در‌دهـه‌هفتـاد‌شمسـی‌‌‌‌‌‌‌

ای‌بـه‌خواننـده‌دهـد‌و‌‌‌‌‌کند‌تا‌درک‌تازه‌را‌در‌شیوه‌به‌کارگیری‌زبان‌مطرح‌می‌زدایی‌آشنایی

بندی‌متفاوت،‌دیـدگاه‌و‌‌‌گاهی‌با‌نشان‌دادن‌تغییر‌در‌ساختار‌عناصر‌داستان‌مانند‌فضا،‌پایان

ت‌هـیچ‌ربطـی‌بـه‌زمـان‌‌‌‌‌از‌دید‌یک‌فرمالیست‌زمان‌روای‌ـ»سازد.‌‌...‌این‌موضوع‌را‌بیان‌می

ها‌اسـاس‌ادبیـت‌‌‌‌واقعی‌ندارد‌و‌در‌هم‌ریختن‌زمان‌یا‌گذشتن‌از‌وقایع‌یا‌جابه‌جا‌کردن‌آن

شـود‌بررسـی‌‌‌‌(‌آن‌چه‌در‌همه‌ایـن‌آثـار‌دیـده‌مـی‌‌‌‌1393‌:32موسوی،‌«)آید.‌‌به‌حساب‌می

هـای‌کوتـاه‌معاصـر‌اسـت‌در‌‌‌‌‌‌مدرنیسم‌و‌استفاده‌از‌فرم‌متفاوت‌در‌داسـتان‌‌های‌پست‌مؤلفه

زدایی‌در‌شش‌داستان‌کوتاه‌دهه‌هشـتاد‌شمسـی‌‌‌‌ژوهش‌حاضر‌ضمن‌بررسی‌نظریه‌آشناییپ

های‌داستان‌مانند‌مضمون،‌دیدگاه،‌زمان‌و‌فرم‌متفـاوت‌‌‌به‌تعریف‌ناقدان‌فرمالیستی‌از‌سازه

شود.‌این‌تحقیـق‌بـه‌‌‌‌های‌این‌دهه‌اشاره‌می‌و‌به‌چگونگی‌قرار‌گرفتن‌این‌عناصر‌در‌داستان

ای‌دارد؛‌ضمن‌این‌که‌دربارۀ‌آثار‌انتخابی‌کمتـر‌‌‌کاربرد‌آن‌نگاه‌ویژه‌جهت‌تازگی‌موضوع‌و

‌های‌ادبی‌مطلب‌نوشته‌شده‌است.‌‌‌در‌نشریه

 روش تحقيق

ای‌و‌بـه‌شـیوۀ‌توصـیفی‌تحلیلـی‌‌‌‌‌‌روش‌تحقیق‌در‌این‌مقاله‌بر‌اساس‌مطالعات‌کتابخانه

بـه‌بررسـی‌آثـار‌‌‌‌‌اند‌و‌سپس‌است.‌ابتدا‌مفاهیم‌اصلی‌و‌تشکیل‌دهنده‌این‌مقاله‌تعریف‌شده

و‌«‌خورشـاهیان‌‌‌هـادی‌»،‌«بیژن‌نجـدی‌»،‌«لیلا‌صادقی»برگزیده‌پنج‌نویسنده‌معاصر‌از‌جمله‌

زدایی‌از‌عناصـر‌داسـتان‌و‌‌‌‌پرداخته‌شده‌است.‌در‌مطالعۀ‌حاضر‌آشنایی«‌خرم‌مهدی‌یزدانی»

‌استفاده‌از‌فرم‌متفاوت‌هدف‌اصلی‌بوده‌است.‌‌

 مبانی تحقيق

‌ی‌تحقیق‌و‌دربردارنده‌نظرات‌پژوهشگران‌یک‌حوزه‌است.‌‌ها‌مبانی‌تحقیق‌شامل‌بنیان



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 111‌ 

 
 

 

زدایی‌از‌عناصر‌شکل‌دهنـده‌داسـتان‌مـورد‌توجـه‌اسـت‌شـش‌‌‌‌‌‌‌‌در‌این‌مقاله‌که‌آشنایی

داستان‌کوتاه‌از‌چهارنویسنده‌مورد‌توجه‌است‌که‌بـه‌فراخـور‌موضـوع،‌در‌ذیـل‌عنـاوینی‌‌‌‌‌‌

‌اند.‌‌‌بررسی‌شده

 زدايی آشنايی

هنـر‌‌»در‌مقاله‌(«‌victor shklovskyویکتور‌شکلوفسکی)»این‌مفهوم‌نخستین‌بار‌توسط‌

(م‌به‌کار‌رفت.‌وی‌معتقـد‌بـود‌کـه‌معنـای‌هنـر‌در‌توانـایی‌‌‌‌‌‌‌1919در‌سال‌)«‌به‌مثابه‌تمهید

ای‌نو‌و‌نامنتظر‌نهفته‌است.‌ادراک‌مـا‌بـر‌‌‌‌ها‌به‌شیوه‌زدایی‌از‌چیزها،در‌نشان‌دادن‌آن‌آشنایی

‌کند.‌‌‌حسب‌عادت‌و‌به‌طور‌خودکار‌عمل‌می

شوند‌و‌نه‌آن‌‌نر‌این‌توانایی‌را‌دارد‌که‌حس‌چیزها‌را‌انتقال‌دهد‌آن‌سان‌که‌ادراک‌میه

هـای‌‌‌زدایی‌یا‌افشا‌به‌این‌معنااست‌که‌رمان‌باید‌فوت‌و‌فن‌شوند.‌آشنایی‌سان‌که‌دانسته‌می

گفتند‌هنر‌باید‌‌ادبی‌خود‌را‌برای‌خواننده‌افشا‌کند‌و‌این‌درست‌عکس‌نظر‌قدماست‌که‌می

‌را‌پنهان‌سازد.‌صنایع‌خود

افتـد‌بـه‌ایـن‌ترتیـب‌کـه‌‌‌‌‌‌‌های‌پست‌مدرن‌اتفاق‌می‌زدایی‌در‌رمان‌یکی‌از‌موارد‌آشنایی

‌های‌عجیب‌و‌غریب‌به‌کار‌رفته‌در‌آن‌در‌خور‌توجه‌است.‌‌‌تشبیه

 فراداستان  

شـوند‌کـه‌تقلیـدی‌از‌واقعیـت‌هسـتند‌نـه‌خـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌داوری‌مطالعه‌می‌آثار‌ادبی‌با‌این‌پیش

رود‌در‌نتیجـه‌‌‌پست‌مدرن،این‌فاصله‌بین‌واقعیت‌و‌تخیل‌از‌بـین‌مـی‌‌‌های‌واقعیت.‌در‌رمان

شود‌که‌دنیا‌تقلیدی‌از‌مـتن‌اسـت‌و‌نـه‌مـتن‌تقلیـدی‌از‌‌‌‌‌‌‌این‌تصور‌برای‌خواننده‌ایجاد‌می

بـرد.‌‌‌دنیای‌واقعی،‌برای‌ایجاد‌این‌احساس،‌نویسـنده‌پسـت‌مـدرن‌از‌فراداسـتان‌بهـره‌مـی‌‌‌‌‌‌

کند‌و‌مرز‌میان‌تخیل‌و‌واقعیت‌را‌‌ا‌مطرح‌میه‌نویسنده‌خود‌را‌به‌صورت‌یکی‌از‌شخصیت

هـا‌همـان‌‌‌‌مانـد‌کـه‌ایـن‌شخصـیت‌‌‌‌‌کند‌و‌بدین‌شکل‌خواننـده‌سـرگردان‌مـی‌‌‌‌مخدوش‌می

با‌خلق‌این‌آثار‌قطعه‌قطعـه،‌نامنسـجم‌و‌هـراس‌‌‌‌»های‌واقعی‌دنیای‌ما‌هستند‌یا‌خیر.‌‌انسان

نگـرد‌و‌بـه‌ایـن‌نکتـه‌‌‌‌‌کند‌که‌به‌واقعیت‌از‌منظر‌دیگر‌ب‌آور،‌نویسنده‌از‌خواننده‌دعوت‌می

پاینـده،‌‌«)توان‌بـه‌کنـه‌حقیقـت‌دسـت‌یافـت.‌‌‌‌‌‌متناقض‌نما‌دست‌یابد‌که‌از‌این‌راه‌بهتر‌می

1381‌:81-73‌‌)‌
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 فضاسازي

اش‌‌روح‌مسلط‌و‌حاکم‌بر‌هر‌داستانی‌فضا‌نام‌دارد.‌داسـتان‌همـراه‌بـا‌عناصـر‌سـازنده‌‌‌‌‌

داسـتان‌بـا‌اسـتفاده‌از‌درون‌‌‌‌‌تواند‌با‌استفاده‌از‌فضا‌بر‌ذهن‌خواننده‌تاثیر‌بگذارد.‌فضای‌می

تواند‌سرد،پر‌امید‌و‌مضطرب‌باشد.‌کنترل‌فضای‌طبیعی‌داسـتان‌بـه‌عهـده‌نویسـنده‌‌‌‌‌‌مایه‌می

جو،فضای‌ذهنی‌و‌حال‌و‌هوای‌کلی‌و‌روح‌حاکم‌بـر‌داسـتان‌اسـت؛‌بـا‌‌‌‌‌»است.‌فضاسازی‌

ال‌شود‌تا‌او‌ح‌شود‌و‌موجب‌می‌چیزی‌که‌حاصل‌کار‌نویسنده‌است‌و‌در‌خواننده‌ایجاد‌می

(‌فضا‌با‌کمک‌رویـدادها،‌لحـن،‌کـنش‌‌‌‌1394‌:67بی‌نیاز،«)و‌هوای‌اثر‌را‌درک‌و‌حس‌کند.

مـدرن‌‌‌هـای‌پسـت‌‌‌در‌داسـتان‌‌گـذارد.‌بتواند‌بر‌ذهن‌خواننده‌تـاثیر‌‌‌ها‌و‌صحنه‌می‌شخصیت

در‌حال‌حاضر‌رسـیدن‌بـه‌عصـری‌‌‌‌‌هایی‌بوده‌است.‌سازی‌داستان،‌دستخوش‌دگرگونی‌فضا

گیـرد،‌سـاخت‌فضـای‌روانـی‌در‌داسـتان‌‌‌‌‌‌‌ار‌همگان‌قرار‌میکه‌اطلاعات‌به‌سرعت‌در‌اختی

خوانیم‌که‌نویسنده‌عمل‌داسـتانی‌‌‌بیشتر‌مورد‌توجه‌نویسندگان‌است.‌در‌داستان‌نو‌کمتر‌می

هـای‌قـدیمی‌و‌بـه‌‌‌‌‌را‌متوقف‌کند‌و‌درباره‌مکانی‌قلـم‌فرسـایی‌کنـد.کاری‌کـه‌در‌داسـتان‌‌‌‌‌

‌(1384‌:32پور،‌‌مندنی«)‌های‌کلاسیک‌رسم‌و‌شایع‌بوده‌است.‌خصوص‌رمان

‌ديدگاه 

دیدگاه‌یا‌زاویه‌دید‌در‌داسـتان‌عبـارت‌اسـت‌از‌فـرم‌و‌شـیوه‌روایـت‌داسـتان‌توسـط‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیـدگاه‌‌‌دهـد.‌‌خواننده‌در‌مورد‌داستان‌اطلاعاتی‌می‌‌‌نویسنده.‌نویسنده‌با‌استفاده‌از‌دیدگاه‌به

گرایـی‌و‌‌‌ت،‌واقـع‌تواند‌در‌نتیجه‌داستان‌،‌تاثیر‌گذار‌باشد‌زیرا‌بر‌افزایش‌میـزان‌صـمیمّی‌‌‌می

درک‌این‌آمـوزه‌کـه‌هـر‌داسـتان‌نـاگزیر‌از‌‌‌‌‌‌»کند.‌‌باور‌پذیری‌داستان‌نقش‌مهمی‌را‌ایفا‌می

داشتن‌دیدگاهی‌برای‌روایت‌است،‌اما‌داشتن‌راوی‌برای‌نقل‌ایـن‌روایـت‌الزامـی‌نیسـت،‌‌‌‌‌

‌(‌‌1384‌:36مستور،‌«)بسیار‌اهمیت‌دارد.

گ‌مؤلف‌است‌که‌به‌دنبـال‌اسـتفاده‌‌‌مدرن‌ویژگی‌مر‌های‌پست‌های‌داستان‌یکی‌از‌مؤلفه

زدایـی‌از‌زاویـۀ‌‌‌‌مدرن‌آشـنایی‌های‌پست‌محدود‌از‌زاویه‌دید‌دانای‌کل‌پدید‌آمد.‌در‌داستان

دید‌دانای‌کل‌و‌بیان‌روایت‌مـوازی‌از‌دو‌دیـدگاه‌و‌حتـی‌چنـد‌دیـدگاه‌در‌داسـتان‌دیـده‌‌‌‌‌‌‌‌

اوت‌باعـث‌پدیـد‌‌‌هـای‌دیـد‌متف‌ـ‌‌‌های‌روایت‌و‌استفاده‌از‌زاویه‌شود.‌متفاوت‌بودن‌شیوه‌می

‌های‌مهم‌در‌این‌نوع‌ی‌از‌تکنیکـود‌که‌یکـشدرن‌میـهای‌پست‌م‌آمدن‌آشفتگی‌در‌داستان
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‌ها‌است.‌داستان

 فرم 

مدرن،‌موضوعی‌اسـت‌کـه‌بسـیار‌بیشـتر‌از‌سـایر‌موضـوعات‌‌‌‌‌‌‌‌های‌پست‌فرم‌در‌داستان

ان‌مدرن‌در‌کشور‌ما‌مـورد‌توجـه‌قـرار‌گرفتـه‌اسـت.‌نویسـندگ‌‌‌‌‌‌‌مربوط‌به‌نویسندگان‌پست

‌کننـد.‌‌هایشان‌را‌نه‌فقط‌کشف‌بلکه‌همچنـین‌ابـداع‌مـی‌‌‌‌های‌پسامدرن،‌شکل‌داستان‌داستان

و‌در‌انداختن‌طـرح‌‌‌بدعت‌گذاری‌یک‌راه‌مهم‌برای‌تمایز‌گذاشتن‌بین‌امر‌نو‌و‌امر‌دیرین،

هـای‌کوتـاه‌معاصـر‌بـه‌‌‌‌‌‌(‌فـرم‌در‌داسـتان‌‌1393‌:161پاینـده،‌«)نو‌در‌ادبیات‌پسامدرن‌است.

آرایـش‌‌‌هـای‌متنـوع،‌‌‌کاربرد‌فونـت‌‌های‌گرافیکی،‌از‌قبیل‌استفاده‌از‌طرحهای‌مختلفی‌‌شکل

‌متن‌با‌تصاویر‌و...‌به‌کار‌رفته‌است.‌‌

 بندي  پايان

ترین‌و‌مؤثرترین‌بخـش‌روایـت،‌پایـان‌داسـتان‌اسـت.‌بـرای‌هـر‌داسـتانی‌پایـان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قوی

درن،‌هـای‌پسـت‌م‌ـ‌‌‌شود.‌در‌داستان‌غیرمنتظره‌و‌پیش‌بینی‌نشده،‌پایانی‌خوب‌محسوب‌می

گیـری‌‌‌پایان‌داستان‌نویسنده‌با‌ایجاد‌الهام‌و‌دشوارسازی‌ادراک‌خواننده،‌ذهن‌او‌را‌در‌شکل

سازد‌که‌او‌خود‌حـدس‌‌‌داستان‌با‌خود‌همراه‌کرده‌و‌در‌حقیقت‌جهانی‌را‌برای‌مخاطب‌می

های‌اخیر‌در‌همـان‌بـی‌پایـانی‌‌‌‌‌شکل‌باز‌برخی‌از‌داستان»بزند‌پایان‌روایت‌چه‌خواهد‌شد.‌

های‌جدید‌بـرای‌ارزیـابی‌تجربـه‌‌‌‌‌یابد‌که‌همانا‌دانش‌جدید‌و‌راه‌ای‌دست‌می‌نتیجهخود‌به‌

‌(‌‌1381‌:91گرین‌و‌...‌‌«)است.

 بحث    

نوآورترین‌مکتبی‌است‌که‌در‌قرن‌بیستم‌و‌در‌خلال‌جنـگ‌جهـانی‌اول‌بـه‌‌‌‌«‌فرمالیسم»

از‌آن‌‌،این‌مکتب‌که‌مدافعان»(م‌بر‌اثر‌استبداد‌متوقف‌شد1932وجود‌آمد‌و‌سپس‌در‌سال‌)

(م‌بـه‌شـکل‌‌‌1916(‌تـا‌)‌1911گفتنـد‌از‌)‌‌شناسـی‌سـخن‌مـی‌‌‌‌تحلیل‌ریخت‌و‌به‌عنوان‌تجزیه

:‌1378تادیـه،‌‌‌ایـو‌«)آیـد.‌‌واکنشی‌در‌برابر‌مکتب‌اصالت‌ذهن‌و‌نمادگرایی‌سمبولیسم‌در‌می

را‌با‌بار‌منفی‌و‌بـرای‌تحقیـر‌آن‌‌‌«‌فرمالیسم»(.‌مخالفان‌نهضت‌فرمالیسم‌روسی‌اصطلاح‌19

ردند،‌زیـرا‌بـه‌الگوهـای‌مربـوط‌بـه‌صـورت‌و‌شـگردهای‌فنـی‌ادبیـات‌توجـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب‌به‌کار‌می

رومــن‌»و‌«‌ (Boris Eichenbaum) بــوریس‌آخــن‌بــام»،«‌ویکتورشکلوفســکی»کــرد‌مــی
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Roman Jakabsanیاکوبسن)
جزء‌اولین‌افرادی‌بودند‌که‌به‌این‌مکتب‌وارد‌شدند‌اما‌بعد‌(«‌‌

«‌تـداوم‌یافـت‌‌‌شناسی‌پـراگ‌محفل‌زباناز‌انتقال‌به‌چکوسلواکی،‌این‌مکتب‌توسط‌اعضای‌

(.‌منتقدان‌فرمالیسم‌برخی‌از‌مهم‌ترین‌اصول‌ایـن‌روش‌ماننـد‌خـوانش‌‌‌‌1387‌:162)ایبرمز،

های‌متن،‌توجه‌به‌متن‌بیشـتر‌از‌فـرامتن‌را‌بـه‌‌‌‌‌دقیق‌و‌چند‌باره‌متن،‌تفسیر‌موشکافانه‌کلمه

ارز‌توجـه‌بـه‌‌‌‌طور‌جدی‌وارد‌ادبیـات‌کردنـد.‌توجـه‌بـه‌مـتن،‌بـرای‌فرمالیسـت‌هـا‌هـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کردند‌تا‌عناصر‌زبانی‌آن‌را‌بررسی‌کنند‌و‌‌ها‌متن‌را‌مطالعه‌میبود.‌آن‌1(riterarinessادبیت)

بـه‌گفتـه‌‌‌»سازد‌شایسته‌توجه‌بود.‌ادبیات‌‌هایی‌که‌از‌یک‌اثر،‌اثر‌ادبی‌می‌از‌نظر‌آنان‌ویژگی

ادبیـات،‌زبـان‌‌‌‌گر‌در‌هم‌ریختن‌سازمان‌یافته‌گفتار‌متداول‌اسـت.‌‌نمایش«‌‌رومن‌یاکوبسن»

ای‌نظـام‌یافتـه‌آن‌را‌از‌گفتـار‌روزمـره‌‌‌‌‌‌بخشد‌و‌به‌گونه‌کند،‌قوت‌می‌معمول‌را‌دگرگون‌می

هـا‌‌‌شناسان‌و‌فرمالیسـت‌‌(‌این‌دیدگاه‌سبب‌شد‌تا‌زبان1383‌‌:1)ایگلتون،«‌سازد.‌منحرف‌می

اسـی‌‌زیرا‌زبـان‌شن‌»به‌نقطه‌مشترکی‌برسند‌و‌فرمالیسم،‌منشاء‌زبان‌شناسی‌ساختارگرا‌شود.‌

ــه‌‌‌ ــورد‌مطالع ــاده‌م ــل‌م ــه‌دلی ــه‌ب ــود‌ک ــی‌ب ــت‌‌‌علم ــا‌فصــل‌مشــترک‌داش ــا‌بوطیق «‌اش‌ب

هایی‌که‌در‌ارتباط‌با‌این‌مکتب‌وارد‌ادبیـات‌‌‌ترین‌نظریه‌(‌یکی‌از‌مهم1381‌:39)تودوروف،

عقیده‌داشت‌هر‌اثر‌هنری‌در‌ارتباط‌با‌سـایر‌‌«‌شکلوفسکی»شد،‌نظریه‌آشنایی‌زدایی‌است،‌

نـه‌تنهـا‌‌‌»از‌برقراری‌پیوند‌مشترک‌میان‌این‌آثار‌قابل‌درک‌اسـت؛‌‌آثار‌هنری‌و‌یاری‌گرفتن‌

شود‌فرم‌جدید‌نـه‌‌‌تقلید‌ادبی‌بلکه‌هر‌اثر‌هنری‌که‌شبیه‌یک‌الگو‌یا‌در‌تضاد‌با‌آن‌خلق‌می

برای‌محتوای‌جدید،‌بلکه‌برای‌جایگزینی‌فرم‌قدیمی‌که‌حالا‌خصوصیت‌زیبـایی‌شـناختی‌‌‌

تـرین‌کـار‌هنرمنـد‌از‌دیـد‌‌‌‌‌‌(.‌اساسـی‌12)همـان:‌‌«شود‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌است،‌ظاهر‌می

در‌»زدایـی‌‌‌زدایی‌و‌زدودن‌غبار‌عادتهاست.‌واقع‌امر‌این‌است‌کـه‌آشـنایی‌‌‌فرمالیسم‌آشنایی

نظر‌صورت‌گرایان‌روس،‌هر‌نوع‌نوآوری‌در‌قلمرو‌ساخت‌و‌صورت‌اسـت‌و‌هـر‌پدیـده‌‌‌‌

)شفیعی‌«‌کند‌ده‌و‌فعال‌میرا‌از‌نو‌زن«‌2هنرسازه»آورد،‌یعنی‌‌ای‌را‌در‌صورتی‌نو‌در‌می‌کهنه

سازد‌که‌جهان‌را‌دوباره‌ببینیم‌و‌آنچه‌را‌که‌بـرای‌‌‌(‌ادبیات‌ما‌را‌وادار‌می1391‌:96کدکنی،‌

و‌دوباره‌برای‌انسان‌بازسازی‌کنـد.‌حـافظ‌‌‌‌ما‌بیش‌از‌حد‌عادی‌شده‌است‌دوباره‌غیرعادی

بطلب‌کام‌که‌در‌خلاف‌آمد‌عادت‌»نیز‌قرن‌ها‌قبل‌از‌صورت‌گرایان‌روس‌در‌بیت‌معروف:

(‌این‌کار‌را‌انجـام‌‌1384‌:734)برزگرخالقی‌،‌«‌من/‌کسب‌جمعیت‌از‌آن‌زلف‌پریشان‌کردم
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زدایی‌ایجاد‌تغییرات‌آگاهانه‌یا‌ناآگاهانـه‌در‌‌‌ترین‌راه‌برای‌رسیدن‌به‌آشنایی‌داده‌است.‌آسان

نگارش‌است‌و‌از‌جانب‌دیگر‌تغییر‌شکل‌در‌طـرز‌بیـان‌روایـت‌کـه‌موضـوع‌اصـلی‌ایـن‌‌‌‌‌‌‌‌

هـای‌زبـان‌دیگـری‌در‌نوشـته‌‌‌‌‌‌زدایی‌از‌واژه‌است.گاهی‌نویسنده‌برای‌ایجاد‌آشنایی‌پژوهش

وردی‌کـه‌‌»‌های‌زبان‌انگلیسی‌در‌داسـتان‌فارسـی‌‌‌کند‌مانند‌استفاده‌واژه‌خودش‌استفاده‌می

دکترهاوکینگ‌دو‌زانو‌نشسته‌است‌پای‌بستر‌ننه‌دوشنبه‌«:‌»رضا‌قاسمی»از‌«‌خوانند‌ها‌می‌بره

دهد‌طوری‌کـه‌انگـار‌تمـام‌سـیاره‌زمـین‌‌‌‌‌‌‌ها‌را‌رو‌به‌آسمان‌تکان‌میهشت‌ساله،‌و‌مشت‌

‌مخاطب‌اوست‌:‌
Oh, lord, I must forsake you ! I must forsake you ! 

(.‌و‌یـا‌بـا‌‌‌1391‌:163قاسـمی،‌‌«)تمام‌تنش‌چرک‌کرده‌است‌ننه‌دوشـنبه‌هشـت‌سـاله‌‌‌‌

که‌بـا‌نـوعی‌از‌ابهـام‌‌‌‌«‌حیسید‌علی‌صال»استفاده‌از‌متون‌و‌صناعات‌ادبی‌مانند‌این‌شعر‌از‌

را‌عـادت‌زدایـی‌کـرده‌و‌در‌واژه،‌بـی‌پـرده‌‌‌‌‌‌«‌قبر»همراه‌است‌با‌استفاده‌از‌استعاره،‌مفهوم‌

پـرده،‌بـی‌‌‌‌ام‌/بی‌در،‌بی‌دیـوار،‌بـی‌‌‌ای‌خریده‌ام‌خانه‌خواب‌دیده»آورد:‌‌نوعی‌ابهام‌پدید‌می

تنهـا‌‌»‌آیـد‌و‌‌‌مـی‌(‌مفهوم‌ادبیت‌با‌کمک‌عادت‌زدایی‌به‌دست‌1381‌:23صالحی،‌«‌)‌پنجره

:‌2221برتنـز،‌‌«)توان‌دارای‌ارزش‌ادبی‌یا‌ادبیت‌دانست‌که‌عـادت‌زدایـی‌کنـد...‌‌‌‌اثری‌را‌می

(،‌نیز‌Making difficultزدایی‌باید‌به‌اصل‌دیگری‌به‌نام‌دشوارسازی‌)‌(‌علاوه‌بر‌آشنایی42

عامل‌جمـال‌شناسـیک‌و‌هنـری‌و‌بـرای‌دوری‌گـرفتن‌از‌‌‌‌‌‌»توجه‌کرد،‌این‌اصل‌در‌حقیقت‌

(‌است.‌مانند‌اشعار‌خاقانی‌که‌بخشی‌از‌هنـر‌خـود‌را‌در‌‌‌129شفیعی‌کدکنی،‌همان:‌«)ابتذال

وری‌خلاق‌از‌هزاران‌هنر‌سازه‌موجود‌و‌ممکـن‌در‌‌‌این‌راه‌آزموده‌است؛‌یعنی‌در‌کنار‌بهره

تـوان‌سـود‌جسـت.‌نویسـندگان‌پسـت‌‌‌‌‌‌‌زبان‌فارسی،‌گاهی‌از‌هنرسازه‌دشوارسازی‌هم‌مـی‌

دهنـد‌و‌‌‌ا‌برگرفته‌از‌محتوای‌آن‌دانسته،‌به‌چگونه‌گفتن‌اهمیت‌میمدرن‌نیز‌شکل‌داستان‌ر

برند‌که‌گـاه‌داسـتان‌هایشـان‌‌‌‌‌برای‌رسیدن‌به‌این‌هدف،‌الهام‌و‌تناقض‌را‌تا‌جایی‌پیش‌می

دهنـد‌‌‌آورد.‌آنها‌به‌خواننده‌خود‌این‌امکان‌را‌مـی‌‌های‌نامعین‌و‌چندگانه‌به‌همراه‌می‌فرجام

هـا‌مفهـوم‌علیـت‌و‌‌‌‌‌رینشگری‌فعال‌تبدیل‌شود.‌در‌ایـن‌داسـتان‌‌ای‌منفعل‌به‌آف‌تا‌از‌پذیرنده

کنـد‌و‌از‌‌‌بی‌نظمـی‌تبعیـت‌مـی‌‌‌‌ توالی‌زمان‌دچار‌آشفتگی‌شده‌و‌داستان‌از‌فرمول‌نظم‌

خواهد‌روایتـی‌منسـجم‌را‌بـازگو‌کنـد.‌ایـن‌‌‌‌‌‌‌شود،‌گویی‌نویسنده‌نمی‌سیالیت‌برخوردار‌می
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دهند،‌زیرا‌نویسنده‌بـیش‌‌‌طعی‌تن‌در‌نمیها‌حالتی‌بازی‌گوشانه‌دارند‌و‌به‌تفسیری‌ق‌داستان

خواهد‌فراینـد‌‌‌از‌آن‌که‌بخواهد‌مهارت‌خود‌را‌در‌ساختن‌و‌پرداختن‌روایت‌نشان‌دهد،‌می

‌فهم‌روایت‌را‌به‌موضوعی‌مهم‌تبدیل‌کند.‌‌

 هاي داستان در شش داستان کوتاه پست مدرن دهه هشتاد شمسی  زدايی از سازه آشنايی

 فراداستان  

کنـد‌‌‌های‌مدرنیستی‌نویسنده‌تلاش‌مـی‌‌پست‌مدرنیستی‌بر‌خلاف‌داستان‌های‌در‌داستان

هـا‌معرفـی‌نمایـد‌‌‌‌‌خود‌را‌در‌پشت‌داستان‌مخفی‌کرده‌و‌خود‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌شخصیت

در‌ایـن‌شـیوه‌‌‌»دهـد:‌‌ای‌از‌واقعیت‌را‌در‌متن‌داستان‌جلوه‌می‌توسل‌به‌فراداستان‌شکل‌تازه

داستان،‌توهمی‌بـیش‌نیسـت‌و‌ترفنـدهایی‌را‌بـرملا‌‌‌‌‌‌تواند‌آشکارا‌نشان‌دهد‌که‌نویسنده‌می

های‌پست‌مـدرن‌هـیچ‌گـاه‌در‌‌‌‌‌(‌رمان1382‌:133)مارتین،‌«‌نمایاند‌سازد‌که‌آن‌را‌واقعی‌می

کنند‌بلکه‌بیشتر‌در‌پی‌مغشوش‌کردن‌واقعیـت‌‌‌جهت‌اثبات‌و‌تایید‌وقایع‌تاریخی‌عمل‌نمی

فراداستان‌است‌که‌با‌تاییـد‌بـر‌جایگـاه‌‌‌‌نگارانه‌یکی‌از‌انواع‌تاریخی‌هستند.‌فراداستان‌تاریخ

خود‌به‌عنوان‌داستان‌و‌نه‌از‌طریق‌تاریخ،‌عمل‌نوشتن‌را‌به‌یاری‌فنون‌فراداسـتان‌برجسـته‌‌‌

شـود.‌بـه‌‌‌‌نویسی‌نیز‌دستخوش‌نوعی‌دگرگونی‌مـی‌‌سازد‌به‌طوری‌که‌حتی‌قواعد‌داستانمی

بنـابراین‌تـاریخی‌کـه‌‌‌‌‌منابع‌تاریخ‌دان‌محدود‌است،‌اما‌تخیل‌نامحدود‌است.»عبارت‌دیگر‌

نـویس‌معمـولی‌نمـی‌‌‌‌‌کند‌که‌یک‌تـاریخ‌‌نویسد،‌ابعادی‌پیدا‌می‌یک‌نویسنده‌پست‌مدرن‌می

هایی‌از‌تاریخ‌گذشته‌یـا‌‌‌ها‌شخصیت‌(‌در‌این‌داستان1388‌:134تدینی،‌«)تواند‌منعکس‌کند

میـان‌‌‌گیرنـد.‌در‌‌شوند‌و‌نقشی‌را‌به‌عهده‌می‌های‌دیگر‌وارد‌متن‌جدید‌داستان‌می‌از‌داستان

هـای‌آشـکاری‌از‌‌‌‌از‌بیژن‌نجدی‌نشانه«‌های‌ناتمام‌داستان»آثار‌داستانی‌معاصر،‌داستان‌کوتاه‌

پسر‌نوجوانی‌که‌بـه‌تـازگی‌پـدرش‌را‌از‌‌‌‌«‌های‌ناتمام‌داستان»فراداستان‌را‌در‌خود‌دارد.‌در‌

دست‌داده‌است‌قرار‌است‌همراه‌با‌مادرش‌به‌مهمانی‌برود.‌نویسـنده،‌چگونـه‌بـه‌مهمـانی‌‌‌‌‌

کند.‌او‌با‌هـر‌روایـت،‌خواننـده‌را‌از‌‌‌‌‌ها‌را‌به‌شش‌شکل‌متفاوت‌روایت‌می‌تن‌شخصیترف

ابتدای‌خانه‌به‌میانه‌راهِ‌رفتن‌به‌مهمانی‌و‌از‌میانه‌راه‌به‌کنار‌چرخ‌خیاطی‌مادر‌که‌در‌حـال‌‌

کشاند‌و‌از‌آن‌جا‌دوباره‌به‌میانۀ‌راه‌رفتن‌بـه‌مهمـانی،‌‌‌‌چرخ‌کردن‌پیراهن‌مهمانی‌است،‌می

که‌مادرم،‌با‌فروتنی‌و‌با‌اندوه،‌به‌جای‌انتخاب‌یک‌پیراهن‌سفید‌و‌یقه‌بـازو‌‌»گرداند.‌باز‌می
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ای‌در‌طرحی‌ساده‌و‌بلند،‌دوخته‌و‌به‌یـک‌بـارپرو‌قناعـت‌‌‌‌‌کوتاه،‌پارچه‌خاکستری‌و‌پاییزه

کرده‌بود‌و‌این‌حتماً‌از‌چشم‌هیچ‌کدام‌از‌عموها‌پنهان‌نمانده‌بود،‌زیرا‌هنگام‌خـداحافظی،‌‌

کردنـــد...‌منتظرتـــان‌هســـتیم..یادتان‌نـــرود..‌آن‌لبخنـــدتان‌را‌هـــم‌‌‌مـــی‌مـــدام‌تکـــرار

هـای‌ناتمـام‌اسـت.‌‌‌‌‌(‌و‌این‌خود‌دلیل‌برای‌ناتمام‌بودن،‌داستان1392‌:11نجدی،«)بیاورید...

هایی‌از‌تـاریخ‌‌‌های‌این‌داستان‌است.‌شخصیت‌فراداستان‌تاریخ‌نگارانه‌یکی‌دیگر‌از‌ویژگی

کنند.‌نویسنده‌مرز‌میان‌واقعیت‌و‌‌تن‌شده‌و‌ایفای‌نقش‌میهای‌دیگروارد‌م‌گذشته‌یا‌داستان

هـای‌تـاریخی‌ماننـد‌‌‌‌‌هایی‌تـاریخی‌ماننـد‌امیرکبیـر‌و‌اتفـاق‌‌‌‌‌تخیل‌را‌با‌استفاده‌از‌شخصیت

‌کند:‌ای‌مانند‌رستم‌و‌سهراب‌مغشوش‌می‌های‌اسطوره‌کودتای‌سوم‌اسفند‌و‌شخصیت

ه‌خاطرات‌پدربزرگشان‌را‌بـه‌یـک‌‌‌های‌او‌کتابچ‌ها‌بعد‌از‌مرگ‌اعتصام‌السلطنه،‌نوه‌سال

کلکسیونر‌یهودی‌فروخته‌و‌هفده‌سال‌پس‌از‌کودتای‌سوم‌اسفند‌اولین‌جلـد‌آن‌خـاطرات‌‌‌

در‌مطبعه‌آقا‌مصطفی‌جورابچی‌چاپ‌شـد.‌اعتصـام‌در‌فصـل‌نهـم‌همـان‌کتـاب‌جزئیـات‌‌‌‌‌‌‌‌

ای‌نوشته‌بود‌که‌من‌قسـمت‌نخجیـر‌کلایـه‌آن‌را‌در‌‌‌‌‌خانه‌سفرش‌به‌گیلان‌را‌با‌نثری‌مکتب

خورم‌که‌در‌وقایع‌آن‌روزها‌دست‌نبـرده‌و‌چیـزی‌‌‌‌ام.‌البته‌قسم‌می‌ین‌قصه‌بازنویسی‌کردها

(‌در‌بخشـی‌دیگـر‌از‌داسـتان‌بـه‌شخصـیت‌تـاریخی‌‌‌‌‌‌‌87نجدی،‌همان:‌«)ام.‌را‌عوض‌نکرده

شود‌و‌نویسنده‌در‌این‌داستان‌اگر‌چه‌واقعیـت‌تـاریخی‌قتـل‌امیرکبیـر‌را‌‌‌‌‌‌امیرکبیر‌اشاره‌می

عیت‌تاریخی‌این‌حادثه‌را‌که‌آن‌هـم‌بـر‌اسـاس‌تخیّـل‌نویسـنده‌شـکل‌‌‌‌‌‌‌داند‌اما‌همه‌واق‌می

دهـد‌و‌یـک‌واقعیـت‌تـاریخی‌را‌‌‌‌‌‌گرفته،‌تحت‌الشعاع‌شگرد‌و‌تخیل‌داستانی‌خود‌قرار‌می

ها‌را‌به‌طلعت‌نشـان‌دادم‌‌گفت:‌شبی‌که‌از‌این‌پنجره‌بچّه‌علیا‌حضرت‌می»‌سازد:‌دوباره‌می

،‌دلاک‌«امیـر‌»برای‌پسرس‌بگذارد‌طلعت‌گفـت:‌‌‌خواهد‌چه‌اسمی‌...‌از‌او‌پرسیدم‌دلش‌می

از‌امیرکبیر‌خواهش‌کرده‌بود‌که‌رویش‌را‌بگرداند‌تا‌او‌بتواند‌با‌تیـغ‌دلاکـی‌اش‌رگ‌هـای‌‌‌‌

مچ‌دست‌صدراعظم‌را‌ببرد.‌امیر‌هر‌دو‌مچ‌دستش‌را‌توی‌طشت‌پر‌از‌آب‌جوش‌گذاشـت‌‌

‌(‌‌93همان:‌«)ها‌را‌باز‌کند.تا‌او‌بتواند‌با‌تیغ‌دلاکی،‌رگ

های‌داسـتان‌از‌زبـان‌راوی،‌خواننـده‌را‌نـه‌بـا‌یـک‌‌‌‌‌‌‌‌با‌تکثۀر‌بخشیدن‌به‌روایت«‌دینج»

های‌‌سازد‌و‌با‌تعداد‌فراوانی‌از‌روایت‌ای‌از‌حقایق‌مواجه‌می‌حقیقت‌واحد،‌بلکه‌با‌مجموعه

کند‌و‌این‌نوع‌پـرداختن‌‌‌تر‌از‌اتفاق‌روایت‌شده‌مطرح‌می‌متفاوت‌عمل‌روایت‌را‌بسیار‌مهم
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ه‌جـای‌انتقـال‌حقیقتـی‌جهـان‌شـمول‌بـه‌خواننـده‌از‌طریـق‌رخـدادهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌خود‌داستان‌ب

نجدی‌به‌خوبی‌این‌عنصـر‌‌«‌های‌ناتمامداستان»داستان،دلیلی‌برای‌اثبات‌فراداستان‌است‌که‌

دهد.در‌حقیقت‌راوی‌نه‌در‌جایگاه‌یک‌شخصیت،‌بلکه‌با‌مخاطـب‌قـرار‌دادن‌‌‌‌را‌بازتاب‌می

مـن‌‌»ورزد.‌در‌داسـتان‌‌‌ود‌در‌داستان‌اصـرار‌مـی‌‌مداوم‌خواننده‌به‌وسیلۀ‌راوی‌بر‌حضور‌خ

مردی‌به‌نام‌بردیا‌بـا‌اسـم‌مسـتعار‌هومبولـت‌در‌داسـتان‌‌‌‌‌‌«‌هادی‌خورشاهیان»از‌«‌هومبولتم

کند.‌وی‌‌نویسنده‌و‌روزنامه‌نگار،‌مدام‌در‌حال‌مشاهده‌و‌بررسی‌واقعیـات‌‌‌حضور‌پیدا‌می

د.‌او‌کـه‌گزارشـگر‌ورزشـی‌‌‌‌شو‌است‌اما‌به‌زودی‌در‌مرزهای‌واقعیت‌و‌خیال‌سرگردان‌می

رادیـو‌و‌تلویزیـون‌اسـت.‌ناگهـان‌بـه‌نویسـندگی‌روی‌آورده،‌بـه‌بیـان‌مطالـب‌فلســفی‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ای‌است‌که‌پراکندگی‌ذهن‌هومبولت‌یـا‌بردیـا‌‌‌‌پردازد.‌این‌رمان،‌رمان‌آشفته‌شناسی‌می‌روان

کند‌که‌‌یکند.‌راوی‌مرز‌دنیای‌زندگان‌و‌مردگان‌را‌شکسته،‌مردگانی‌را‌مشاهده‌م‌را‌بیان‌می

هـای‌‌‌هـا،‌داستانشـان‌را‌روایـت‌کـرده‌در‌بسـیاری‌از‌قسـمت‌‌‌‌‌‌‌زنند.‌این‌مرده‌باوی‌حرف‌می

برد‌و‌ایـن‌امـر‌تشـخیص‌‌‌‌‌داستان‌نقش‌راوی‌را‌دارند.‌هومبولت‌در‌خواب‌و‌رویا‌به‌سر‌می

کند.‌در‌این‌داسـتان،‌نویسـنده‌بارهـا‌مـرز‌میـان‌‌‌‌‌‌‌واقعیت‌و‌مجاز‌را‌برای‌خواننده‌دشوار‌می

کند‌زندگی‌‌وگو‌میهای‌اصلی‌داستان‌گفت‌ریزد‌و‌با‌شخصیت‌خیل‌را‌در‌هم‌میواقعیت‌و‌ت

همیشه‌برای‌آدم‌ماجراهای‌عجیبی‌دارد.‌الان‌دو‌سال‌از‌یازده‌سالی‌که‌بـه‌آن‌اشـاره‌کـردم،‌‌‌‌

توانسـتم‌از‌اول،‌‌‌گذشته‌است.آن‌چیزها‌را‌گفتم‌که‌حواستان‌را‌خوب‌جمع‌کنید‌و‌گرنه‌مـی‌

بعدی‌شروع‌کنم.من‌به‌خاطر‌اسفندیار‌و‌ویلهلم‌فون‌هومبولـت‌از‌‌این‌رمان‌را‌از‌پاراگراف‌

های‌پست‌مـدرن‌‌‌نگاری‌ورزشی‌به‌نویسندگی‌رسیدم‌و‌شروع‌کردم‌به‌نوشتن‌رمان‌روزنامه

مند‌شدم،‌دیدم‌سوسور‌‌شناسی‌علاقه‌شاید‌من‌هم‌دو‌قرن‌بعد‌کشف‌شدم.‌بعدها‌که‌به‌زبان

ی‌دســـت‌هومبولـــت‌‌هـــای‌مهـــم‌شـــان‌را‌از‌رو‌‌‌و‌چامســـکی‌خیلـــی‌از‌حـــرف‌‌

‌(1392‌:13خورشاهیان،«)اند.‌نوشته

توانـد‌‌‌شـود‌و‌نمـی‌‌‌گاهی‌اوقات‌نویسنده‌در‌مورد‌کاری‌که‌باید‌بکند،‌دچار‌تردیـد‌مـی‌‌

یـک‌‌»خواهد‌کـه‌ایـن‌کـار‌را‌انجـام‌دهـد:‌‌‌‌‌‌ها‌می‌‌داستانش‌را‌ادامه‌دهد،‌بنابراین‌از‌شخصیت

امـش‌نیـاز‌دارد‌و‌گـاهی‌بـا‌‌‌‌‌تر‌بـه‌آر‌‌نویسنده‌پست‌مدرن‌از‌یک‌نویسنده‌کلاسیک‌هم‌بیش

‌میکائیل‌وقتی‌از‌شدم.‌نمی‌و‌هومبولت‌ماندم‌می‌باقی‌دروغین‌بردیای‌کاش‌کنم‌می‌فکر‌خودم
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‌(22همان:‌«)آید.‌مرده‌است،‌از‌هومبولت‌بودنم‌بدم‌می

‌نويسی  شکستن هنجارهاي داستان

ان‌خـود،‌‌هایی‌که‌با‌قواعد‌رایج‌زم‌ـ‌اصطلاحی‌است‌که‌برای‌داستان«‌های‌متمردّ‌روایت»

«‌من‌کاتالان‌نیستم»رود‌داستان‌‌برند،‌به‌کار‌می‌اند‌و‌از‌عنصر‌فراداستان‌بهره‌می‌شکل‌نگرفته

نویسی‌را‌در‌خود‌دارد.‌داستان‌در‌ارتباط‌بـا‌جنـگ‌ایـران‌و‌‌‌‌ای‌از‌این‌نوع‌داستان‌شکل‌تازه

جنـگ‌‌های‌انقلاب،‌دوران‌‌عراق‌و‌فوتبال‌است.‌سه‌جوان‌حدوداً‌سی‌ساله‌در‌سه‌دورۀ‌سال

هـای‌مـزدک‌و‌ایلیـا،‌‌‌‌‌های‌اخیر‌در‌داستان‌حضور‌دارند.‌داستان‌را‌دو‌شخصیت‌به‌نام‌و‌سال

کننـد‌ایـن‌دو‌از‌طـرف‌داران‌‌‌‌‌که‌خود‌نماینده‌موضوعاتی‌در‌طول‌داستان‌هستند،‌روایت‌می

شـوند.‌در‌‌‌تیم‌بارسلونا‌هستند‌که‌با‌سفر‌به‌آرژانتین‌با‌ماجرای‌مافیای‌مواد‌مخدر‌همراه‌مـی‌

های‌زیرین‌داستان‌هویت‌ملی‌و‌‌محور‌اصلی‌داستان‌فوتبال‌و‌جنگ‌است‌و‌در‌لایهحقیقت‌

هـای‌پسـت‌‌‌‌های‌عدم‌قطعیت‌در‌داستان‌مذهبی‌همراه‌با‌هم‌در‌حرکت‌هستند.‌یکی‌از‌نشانه

های‌دیگر‌در‌مـتن‌جدیـد‌اسـت.‌‌‌‌‌هایی‌از‌تاریخ‌گذشته‌و‌یا‌از‌داستان‌مدرن‌ورود‌شخصیت

گیرنـد‌و‌مـرز‌بـین‌تـاریخ‌و‌تخیـل‌را‌در‌هـم‌‌‌‌‌‌‌‌به‌عهده‌میها‌معمولاً‌نقشی‌را‌‌این‌شخصیت

پیوندنـد‌و‌‌‌های‌تاریخی‌به‌خیال‌مـی‌‌بارها‌شخصیت«‌من‌کاتالان‌نیستم»آمیزند.‌در‌داستان‌‌می

پـدربزرگ‌برگشـت‌طـرف‌مـن‌و‌ادامـه‌داد‌‌‌‌‌‌»خواننده‌سردرگم‌است‌که‌کدام‌واقعیـت‌دارد:‌

ون‌موقع‌همـین‌شـکل‌و‌قیافـه‌‌‌‌پدرزنت‌چطوره؟من‌این‌یارو‌رو‌می‌شناختم.‌این‌رونی‌هم

بود‌ماشاالله‌خوب‌مونده.‌با‌شعبان‌بی‌مخ‌جلو‌جیپ‌نشسته‌بود...‌واقعـاً‌اگـر‌آشـیخ‌محمـد‌‌‌‌‌

شد‌سفارت‌را‌بگیریم؟‌دانشجوها‌چه‌کاره‌بودن.‌خودم‌قلاب‌گرفتم‌آشـیخ‌‌‌خیابانی‌نبود‌می

‌ـ‌‌‌‌‌ اکو‌محمد‌رفت‌بالای‌دیوار‌سفارت.‌عباشـو‌از‌رو‌دوشـش‌برداشـت‌و‌داد‌زد‌هـر‌کـی‌تنب

‌ها‌را‌دو‌تا‌چهار‌تا‌کـردم...‌‌ه‌انگار‌اجنبی‌آورده‌پریدم‌کفشی‌پوشیده‌نپوشیده‌پلهـمصرف‌کن

هایی‌تاریخی‌در‌کشورهای‌دیگر‌‌(‌گاهی‌نویسنده‌به‌سراغ‌شخصیت1391‌:41)خورشاهیان،

روزی‌که‌آدم‌رباها‌بوفـون‌را‌دزدیـده‌‌‌»کند:‌رود‌و‌ذهن‌خواننده‌را‌سرشار‌از‌اطلاعات‌می‌می

رود.‌از‌همان‌جـام‌دو‌هـزار‌‌‌‌نگ‌زدم‌به‌مارچلولیپی،‌لیپی‌توی‌ایتالیا‌خیلی‌خرش‌میبودند،ز

و‌شش،حتی‌گانگسترها‌و‌مافیاها‌هم‌دوستش‌دارند:‌گفتم‌مارچلو‌یک‌کاری‌برای‌جی‌جی‌

(‌چشمم‌افتاد‌بـه‌راننـده‌‌‌14همان:‌«)بکنیم.‌گفت‌بگذار‌این‌رمان‌جدید‌کالوینو‌را‌تمام‌کنم.
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ام‌ارنست‌همینگوی‌بود‌.پس‌مـن‌در‌‌‌هم‌گره‌خورد.‌او‌دوست‌قدیمیآمبولانس‌نگاهمان‌با‌

های‌داخلی‌اسپانیا‌بودم‌در‌هزار‌و‌نهصد‌و‌سی‌و‌شش،‌نه‌در‌ایتالیا‌در‌هزار‌و‌نهصـد‌‌‌جنگ

ای‌خیـالی‌‌‌(‌حتی‌نامـه‌127همان:‌«)و‌نود‌و‌هشت‌اما‌ارنست‌همینگوی‌خودکشی‌کرده‌بود.

مـن‌‌»د‌رد‌درخواست‌کامو‌جهت‌چاپ‌کتـاب‌‌بین‌آلبرکامو‌و‌دوست‌ناشرش‌گالیما‌در‌مور

را‌به‌دقت‌و‌دوباره‌خواندم...‌«من‌کاتالان‌نیستم»آلبر‌عزیز»شود:‌‌رد‌و‌بدل‌می«‌کاتالان‌نیستم

کـردم...‌ایـن‌رمـان‌‌‌‌‌ات‌را‌رد‌می‌برای‌حرمتی‌که‌برایت‌قایلم‌نباید‌چاپ‌کتاب‌دوست‌ایرانی

نـدارد‌عجیـب‌اسـت‌کـه‌آدمـی‌کـه‌‌‌‌‌‌‌ای‌نداشت‌اصلاً‌خونسردی‌بیگانه‌را‌‌برای‌من‌چیز‌تازه

 (139آید...‌)همان:‌‌را‌نوشته‌است‌از‌این‌رمان‌هیجان‌زده‌خوشش‌می«‌بیگانه»

 مضمون  

،‌«توماشفسـکی‌»از‌دیـد‌‌»‌مضمون‌جهت‌گیری‌داستان‌دربـاره‌موضـوع‌داسـتان‌اسـت.‌‌‌‌‌

«‌مضمون،‌عنصر‌اصلی‌ساختار‌داسـتان‌اسـت،‌ایـن‌مضـمون،‌تفکـر‌غالـب‌بـر‌اثـر‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ای‌غنی‌و‌متنوع‌را‌که‌در‌ابتدا‌نهفته‌است‌اما‌پس‌از‌‌(‌اگر‌نویسنده‌اندیشه1371‌:12)اخوت،

آید‌بر‌ملا‌سازد،‌از‌مخاطبانش‌خواسته‌اسـت‌کـه‌از‌‌‌‌کنش‌که‌با‌خواندن‌داستان‌به‌دست‌می

نویسـنده‌بـه‌کمـک‌درون‌مایـه‌از‌‌‌‌‌»دریچه‌نگاه‌خاص‌او‌به‌داستان‌نگاه‌کننـد.‌در‌حقیقـت‌‌‌

(‌موضـوع‌‌1384‌:32مستور،«)و‌به‌موضوع‌داستان‌نگاه‌بیفکند.خواهد‌تا‌از‌دید‌ا‌مخاطبش‌می

دربـاره‌مـرگ‌اسـت‌و‌شـخص‌مـرده‌در‌ایـن‌‌‌‌‌‌‌«‌بیژن‌نجـدی‌»از‌«‌های‌ناتمام‌داستان»داستان‌

ای‌در‌مغزش‌باقی‌اسـت؛‌ولـی‌مضـمون‌داسـتان‌بـه‌ارتبـاط‌‌‌‌‌‌‌‌های‌زوال‌نیافته‌داستان،‌اندیشه

‌ـ‌‌‌‌‌اندیشه تـرین‌‌‌دگی‌اسـت.‌یکـی‌از‌مهـم‌‌‌های‌آدمی‌و‌ضمیر‌ناخودآگـاه‌بشـر‌بـا‌مـرگ‌و‌زن

سازد،‌مرگ‌است.‌ولـی‌در‌ایـن‌داسـتان‌بـه‌‌‌‌‌‌موضوعاتی‌که‌در‌این‌داستان،‌اثر‌را‌برجسته‌می

شکل‌آیرونی‌و‌هنرمندانه‌به‌کار‌گرفته‌شده‌است‌داستان‌با‌مرگ‌پدر‌راوی‌شـروع‌شـده‌در‌‌‌

شماری‌از‌مـرگ‌‌‌با‌به‌کار‌بردن‌تصاویر‌بی«‌نجدی»شود.‌‌پایان‌نیز‌با‌تشییع‌جنازه‌او‌تمام‌می

دریـافتن‌منظـور‌‌‌»کند.‌و‌این‌مسـئله‌‌‌های‌گوناگونی‌از‌این‌واقعیت‌به‌خواننده‌القا‌می‌استنباط

مایـه،‌باعـث‌‌‌اصلی‌نویسنده‌یا‌پیام‌داستان‌را‌دشوار‌کرده‌اسـت.‌همـین‌پنهـان‌کـردن‌درون‌‌‌‌

زدایـی‌اصـلی‌‌‌‌(‌آشـنایی‌1393‌:13موسوی،«)شود.بیگانگی‌مضمون‌با‌ذهن‌خواننده‌عادی‌می

در‌این‌داستان‌حرکتِ‌کُندِ‌آن‌میان‌واقعیت‌و‌خیال‌است.‌نویسـنده‌الزامـی‌بـرای‌مشـخص‌‌‌‌‌
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گـویی‌‌‌هـای‌داسـتان‌نـدارد‌و‌فقـط‌در‌تخۀیـل‌خـود،‌بـه‌داسـتان‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن‌سرنوشت‌شخصـیت‌

زدایـی‌‌‌های‌تکـراری‌در‌داسـتان‌نـوعی‌آشـنایی‌‌‌‌‌پردازد.‌فاصله‌گرفتن‌نویسنده‌از‌مضمون‌می

با‌بـه‌کـار‌بـردن‌عناصـر‌‌‌‌‌«‌نجدی»یدی‌است‌بر‌ادبیّت‌متن.‌شود‌و‌تخیل‌داستان‌تاک‌تلقی‌می

سـعی‌کـرده‌‌‌«‌بمبـاران‌»های‌متناسب‌با‌موضوع‌داستان‌یعنی‌مرگ‌در‌اثـر‌‌‌زبانی‌و‌فضاسازی

ای‌رسید‌که‌ناگهان،‌سروصداها،‌آرام‌شـد‌‌‌بالاخره‌لحظه»جهان‌داستانی‌خود‌را‌باورپذیر‌کند:

یدم..//‌آنچه‌کـه‌مـن‌مـی‌بیـنم//..‌صـدای‌‌‌‌‌‌و‌همه‌خاموش‌شدند،‌بعد‌..‌بعد..‌آنچه‌که‌من‌د

پایین‌آمدن‌غذا//‌و‌هضم‌شدن‌نان‌//‌و‌انفجار‌نبضی‌که‌درازای‌//‌بند‌ناف‌را‌مـی‌پیمـود//‌‌‌

محاصره‌در‌حجمی‌لیز//‌در‌خونابه‌ای‌گرم...‌دو‌سه‌تا‌گوش‌خون‌آلود،‌پیدا‌کردم‌بـه‌نظـر‌‌‌

ه‌از‌پوسـته‌لـرزان‌آنهـا‌‌‌‌هـای‌سـحرآمیزی‌ک‌ـ‌‌‌،‌چیزی‌مثل‌جلبک‌رسید//‌آن‌طرف‌تر‌زنانه‌می

هـا‌را‌‌‌شد،‌بدن‌مثله‌شده‌مردهـا‌و‌زن‌‌آلود،‌پخش‌می‌های‌باز‌و‌خاک‌رادیواکتیوی‌روی‌زخم

ی‌‌افکنی‌یا‌طرح‌کـردن‌معمـا‌در‌داسـتان‌بـا‌مضـمون‌رابطـه‌‌‌‌‌‌(‌گره31-36همان:‌«)پیمود.‌می

‌ـ‌‌‌غیرممکن‌محتمل‌شاید‌واقعیت‌عمیـق‌»گوید:‌‌تنگاتنگی‌دارد.‌ارسطو‌می ه‌تـری‌را‌نسـبت‌ب

نحـوه‌‌«‌من‌هومبولتم»مایه‌داستان‌‌(.‌درون1386‌:33مقدادی،«)ممکن‌غیرمحتمل‌منعکس‌کند.

کند‌تـا‌‌‌دهد‌و‌از‌این‌راه‌به‌خواننده‌کمک‌می‌برخورد‌داستان‌با‌مشکلات‌زندگی‌را‌نشان‌می

های‌داستان‌پنهان‌شده‌‌هایش‌را‌از‌طریق‌خواب‌و‌رویا‌بسازد،‌اما‌این‌مضمون‌در‌لایه‌نداشته

دشوار‌ساختن‌دریافت‌منظور‌اصلی‌نویسنده‌یا‌پیام‌داستان‌برای‌مخاطب‌بـه‌نـوعی‌‌‌و‌ضمن‌

هـای‌رمـان،‌ماننـد‌اسـفندیار،‌پرویـز‌و‌‌‌‌‌‌‌زدایی‌دست‌یافته‌است.‌برخـی‌از‌شخصـیت‌‌‌آشنایی

های‌مختلف‌بـه‌عنـوان‌یـک‌همـزاد‌همـراه‌‌‌‌‌‌‌اند‌ولی‌در‌بخش‌میکائیل‌در‌ابتدای‌داستان‌مرده

های‌پست‌مدرن‌نویسنده‌الزامی‌بـرای‌مشـخص‌کـردن‌‌‌‌‌نراوی‌هستند.‌در‌حقیقت‌در‌داستا

‌نویسد.‌های‌داستان‌ندارد‌و‌فقط‌داستانش‌را‌می‌سرنوشت‌شخصیت

 زمان

کنند.‌مـتن‌یـک‌داسـتان‌‌‌‌‌زمان‌و‌مکان‌عناصری‌هستند‌که‌به‌باورپذیری‌داستان‌کمک‌می

ن‌عنصـر‌‌قرارگاه‌در‌داستان‌اغلـب‌بـه‌عنـوا‌‌‌»تواند‌در‌یک‌روایت‌غیرخطی‌ادامه‌پیدا‌کند.‌می

گـردد...‌قرارگـاه‌داسـتانی‌دلالـت‌دارد‌بـر‌موقعیـت‌‌‌‌‌‌‌‌مکان‌یا‌موقعیت‌در‌داستان‌تعریف‌می

‌اتفاق‌آن‌در‌حواد ‌که‌اتاقی‌دمای‌بیرون،‌هوای‌قبیل‌از‌موضوعاتی‌و‌روزانه‌موقعیت‌زمانی،
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‌(1377‌:129فرد،«)افتد‌و‌...‌همه‌این‌عوامل‌در‌اصطلاح‌قرارگاه،‌مستتر‌می‌باشد.می

های‌کلاسیک‌تغییـر‌‌‌ن‌کشورهای‌اروپایی‌باعث‌شد‌نگرش‌به‌زمان‌در‌داستانصنعتی‌شد

های‌ذهنی‌سبب‌شده‌است‌که‌روایت‌از‌خـط‌بـه‌چیـزی‌‌‌‌‌در‌روایت‌3کندکاربرد‌زمان‌حسّی

هـای‌پسـت‌مـدرن‌‌‌‌‌هـا‌و‌رویاها.زمـان‌در‌داسـتان‌‌‌‌ای‌از‌خـاطره‌‌شبیه‌حجم‌برسد،‌به‌انباشته

و‌بیـان‌دقیـق‌روز‌و‌مـاه‌بـه‌یـک‌روایـت‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی‌شده‌است‌و‌از‌یک‌روایـت‌خطـی‌‌‌آشنایی

غیرخطی‌رسیده‌است‌که‌علاوه‌بر‌بی‌نظمی‌در‌روایت‌زمان،‌خواننده‌را‌از‌حالت‌انفعالی‌به‌

های‌پازل‌داستان‌را‌کنـار‌هـم‌قـرار‌دهـد‌و‌‌‌‌‌‌کند.‌خواننده‌باید‌تکه‌ای‌فعال‌تبدیل‌می‌خواننده

فرم‌تازه‌همراه‌با‌شکستن‌گرایی‌و‌ایجاد‌یک‌‌خود‌به‌کشف‌هدف‌اصلی‌داستان‌برسد.‌شکل

بخشـیده‌اسـت.‌‌‌«‌مـن‌کاتـالان‌نیسـتم‌‌‌»گونه‌به‌داسـتان‌‌‌نویسی‌حالتی‌سیالهای‌داستان‌سنت

شـود‌جهـان‌واقعـی‌بـا‌جهـان‌‌‌‌‌‌‌فاصله‌زمانی‌که‌بین‌خیال‌و‌واقعیت‌وجود‌دارد،‌باعـث‌مـی‌‌

های‌خـود‌بـه‌‌‌‌های‌داستان‌درد‌دل‌‌کرده‌از‌رنج‌داستانی‌مخلوط‌شود‌و‌نویسنده‌با‌شخصیت

ام.‌بعضـی‌جاهـایش‌واقعیـت‌دارد.‌‌‌‌‌راستش‌همه‌این‌رمان‌را‌از‌خودم‌در‌نیاورده»آنها‌بگوید:

انـد.‌‌‌ها‌بـوده‌ها‌منظورم‌آن‌دانند،‌کجا‌ام،‌خودشان‌بهتر‌می‌هایی‌که‌اسم‌شان‌را‌عوض‌کرده‌آن

فقط‌درباره‌بوفون‌توضیح‌بدهم‌که‌همه‌قضـیه‌عکـس‌امضـا‌شـده‌دروغ‌اسـت‌یعنـی‌مـن‌‌‌‌‌‌‌‌

ام‌دروغ‌‌های‌مشهور‌اسم‌بـرده‌‌ام.‌خیلی‌جاهای‌دیگر‌هم‌که‌از‌آدم‌دیده‌اش‌را‌در‌خواب‌همه

است.‌راستش‌آن‌آدمی‌که‌آدامسش‌را‌به‌شیشه‌هواپیما‌چسباند،‌مینا‌بود‌نه‌الکس‌فرگوسن،‌

(‌در‌1391‌:11خورشـاهیان،‌«)خواست‌دایی‌الکس‌ایـن‌کـار‌را‌کـرده‌باشـد.‌‌‌‌‌ولی‌من‌دلم‌می

هـا‌‌‌ام،‌شخصیت‌ن‌زمان‌را‌از‌دست‌دادهم»‌کند:‌دل‌میجایی‌راوی‌وارد‌جهان‌واقع‌شده‌درد‌

کنم‌من‌عصاره‌همه‌تاریخم،‌در‌ذهن‌من‌به‌عنوان‌یک‌روزنامـه‌‌‌ام،‌گاهی‌فکر‌می‌را‌گم‌کرده

نگار‌فوتبالیست‌یا‌در‌واقع‌به‌عنوان‌یک‌نویسنده‌پست‌مدرن،‌همه‌چیـز‌دچـار‌بـی‌نظمـی‌‌‌‌‌

م،‌دنبال‌تناقضات‌بگردید،‌دقت‌کنید‌شده‌است‌به‌جای‌این‌که‌در‌این‌رمان،‌یا‌آن‌یکی‌رمان

(‌زمـان‌‌77همان:‌«)ام.اید،‌من‌درباره‌شما‌هم‌حرف‌زده‌ببینید‌شما‌در‌کجای‌رمان‌من‌ایستاده

و‌مکان‌در‌این‌داستان‌ماهیت‌مستقلی‌ندارند‌و‌بسته‌به‌این‌که‌داستان‌در‌چـه‌مکـانی‌و‌در‌‌‌

این‌داستان‌تکه‌پـاره‌هـای‌‌‌شوند.‌زمان‌در‌‌ای‌روی‌دهد،‌تعیین‌می‌چه‌فضایی‌ذهنی‌و‌حسی

زمـان‌و‌مکـان‌‌‌«‌من‌کاتـالان‌نیسـتم‌‌»اند.‌در‌داستان‌‌کولاژ‌واری‌است‌که‌کنار‌هم‌چیده‌شده
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قطعیت‌ندارد‌و‌با‌زمان‌و‌مکان‌واقع‌بسیار‌متفاوت‌است.‌نویسنده‌در‌ابتدای‌داستان‌فاصـله‌‌

در‌متن‌مـی‌‌‌کندو‌موجب‌عدم‌انسجام‌و‌مکان‌بسیار‌طولانی‌را‌در‌عرض‌سیزده‌ثانیه‌طی‌می

من‌و‌مزدک‌تا‌سال‌ها‌بعـد‌از‌آن‌کـابوس‌وحشـتناک،‌هرگـز‌نفهمیـدیم‌چگونـه‌در‌‌‌‌‌‌‌»‌گردد:

ایم،‌اما‌مزدک‌ادعا‌می‌کنـد‌‌‌عرض‌سیزده‌ثانیه‌از‌میدان‌آرژانتینا‌به‌خیابان‌ظهیرالاسلام‌رسیده

‌اثر‌لیلا‌صادقی‌نویسنده«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»(‌در‌داستان‌19همان‌:‌«)به‌خوبی‌یادش‌است.

با‌برابر‌هم‌گذاشتن‌دو‌زمان‌حال‌و‌گذشته‌و‌ساخت‌فضـای‌ترکیبـی،‌فـانتزی‌و‌واقعـی‌در‌‌‌‌‌

در‌داســتان‌بــه‌نــوعی‌‌یــک‌روایــت‌غیرخطــی‌و‌پدیــد‌آوردن‌دوگــانگی‌در‌فضــای‌ذهنــی

داند‌که‌برای‌باور‌داشت‌داستانش،‌مکـان‌و‌‌‌هر‌نویسنده‌می»‌زدایی‌دست‌یافته‌است.‌آشنایی

واقعی‌تصویر‌کند‌تا‌حقیقت‌مانندی‌داستانش‌تحقـق‌پـذیرد‌‌‌‌زمان‌وقوع‌آن‌را‌باید‌طبیعی‌و

نیز‌در‌عین‌این‌که‌غیرواقعی‌به‌نظـر‌‌«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»‌(‌داستان‌1364‌:298)میرصادقی،

آید‌در‌یک‌زمینه‌واقعی‌در‌جریان‌است.‌این‌داستان‌در‌دوازده‌شب‌که‌نمـادی‌از‌دوازده‌‌‌می

ها‌با‌صور‌فلکی‌همان‌ماه‌تصویر‌مـی‌شـوند‌‌‌‌شبافتد‌و‌هر‌کدام‌از‌‌ماه‌سال‌است،‌اتفاق‌می

و‌دو‌شخصیت‌داستان،‌یک‌ربع‌مانده‌به‌ساعت‌دوازده،‌کتاب‌را‌باز‌کرده‌شروع‌به‌خوانـدن‌‌

ها‌دوازده‌شب‌است‌که‌‌کنند‌تا‌خوابشان‌ببرد.‌وقتی‌شصت‌داستان‌بگذرد،‌آن‌پنج‌داستان‌می

‌ـ‌‌‌حداقل‌به‌شصت‌موضوع‌فکر‌کرده ل‌پدیـد‌آمـدن‌دوگـانگی‌در‌‌‌‌اند.‌در‌این‌داسـتان‌بـه‌دلی

‌زدایی‌در‌زمان‌پدید‌آمده‌است.‌‌‌فضای‌ذهنی‌نوعی‌آشنایی

 فضاسازي  

افکند،‌فضا‌نام‌دارد.‌‌ای‌که‌بر‌بخشی‌از‌یک‌اثر‌ادبی‌یا‌سرتاسر‌آن‌سایه‌میحالت‌عاطفی

کنـد‌و‌‌‌فضای‌داستان‌انتظارات‌خواننده‌را‌نسبت‌به‌جریـان‌وقـایع‌در‌داسـتان‌بـرآورده‌مـی‌‌‌‌‌

مفهـوم‌‌»های‌پست‌مدرن‌پیچیده‌اسـت.‌‌‌نویسی‌در‌داستانه‌اندازه‌فرایند‌داستانپردازش‌آن‌ب

‌(‌‌49)مستور،‌همان:‌«‌فضا‌در‌داستان‌به‌روح‌مسلط‌و‌حاکم‌بر‌داستان‌اشاره‌دارد.

های‌سنتی،‌نویسندگان‌برای‌فضاسازی‌داستان‌هایشان‌از‌توصیف‌جز‌بـه‌جـز‌‌‌‌در‌داستان

ن‌نویسان‌نوگرا‌به‌استعاره‌و‌عناصر‌شعر‌در‌تقابـل‌بـا‌‌‌تمایل‌داستا»کردند.‌‌صحنه‌استفاده‌می

یابـد،‌‌‌شود‌و‌تا‌عمق‌سطوح‌داستان‌ادامه‌مـی‌‌نویسان‌سنتی‌از‌عنوان‌داستان‌شروع‌می‌داستان

یعنی‌سبک‌و‌صناعت،توجه‌به‌کارکرد‌ضمیر‌ناخودآگاه‌در‌کنار‌ضمیر‌آگاه‌بشـری،‌کـاهش‌‌‌
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انتخاب‌زمانی‌پیچیده‌و‌سـیال‌کـه‌‌‌‌نگری‌وبرون‌نگری‌نویسنده‌و‌فرصت‌بیشتر‌برای‌درون

زدایی‌از‌فضای‌داسـتان‌‌‌(‌آشنایی1386‌:22)اصلانی،‌«‌مدام‌بین‌گذشته‌و‌حال‌در‌تکاپوست.

پردازی‌و‌استفاده‌های‌پست‌مدرن‌با‌استفاده‌از‌عنصر‌تعلیق،‌نمادگرایی،‌شخصیت‌در‌داستان

 آید.‌از‌آرایه‌های‌ادبی‌متفاوت‌پدید‌می

بیشترین‌حرکت‌زبـانی‌بـه‌سـوی‌تصـویری‌و‌دیـداری‌‌‌‌‌‌«‌گذرموقتم‌کن‌که‌ب»در‌داستان‌

از‌این‌کتاب،‌حرکت‌زبانی‌«‌های‌زیادی‌داشتکسی‌که‌سایه»کردن‌نوشتار‌است.‌در‌داستان‌

‌بیشتر‌به‌سمت‌هم‌نشینی‌تصویرها‌و‌کلمات‌است.‌‌

‌(1381‌:74)صادقی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مؤلـف‌نظـم‌‌‌/ حی‌که‌راویاند،‌طر‌طرح«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»های‌مجموعه‌‌اغلب‌روایت

مانـد‌و‌خواننـده‌بایـد‌آن‌را‌‌‌‌‌ها‌در‌طرح‌ناگفته‌باقی‌مـی‌‌آن‌را‌برگزیده‌است.‌بسیاری‌از‌نکته

حدس‌بزند،‌مؤلف‌با‌این‌شیوه‌به‌جذابیت‌خواندن‌خواننده‌کمک‌کرده‌است،‌خواننـده‌آزاد‌‌

یـز‌ایجـاد‌‌‌است‌تا‌از‌طرح‌راوی،‌به‌داستان‌خود‌ساخته‌پی‌ببرد‌و‌بـدین‌گونـه‌تکثـر‌معنـا‌ن‌‌‌‌

شود.‌طرح‌کلی‌و‌عمومی‌هر‌اثر‌ادبی‌کم‌و‌بیش‌به‌نفسانیات،‌خلاقیت‌و‌ارتباط‌هنرمنـد‌‌‌می

اش‌وابسته‌است‌در‌هر‌اثر‌ادبی‌پیوند‌هنرمند‌بـا‌جامعـه‌یـا‌بـه‌سـخن‌دیگـر‌پیـام‌‌‌‌‌‌‌‌‌با‌جامعه

عبارتند‌از:‌دخالـت‌‌«‌صادقی»های‌اجتماعی‌‌گیرد.‌برخی‌پیام‌اجتماعی‌او‌مورد‌توجه‌قرار‌می

هـای‌‌‌هـای‌روایـت‌‌وارهن‌راوی‌در‌ساخت‌طرح‌و‌برقراری‌تصویری‌با‌مخاطب.‌شـخص‌داد

یابند‌در‌این‌داستان‌تاکیـد‌‌‌اند‌که‌در‌طول‌طرح‌تکامل‌نمی،‌حروف‌الفبا‌و‌جماداتی«صادقی»

ها‌و‌آنها‌در‌واقع‌تا،‌ابزاریند‌در‌جهت‌پیش‌بـرد‌طـرح،‌‌‌بر‌کنش‌است‌نه‌تکامل‌شخص‌واره

«‌صـادقی‌»ای‌مجموعه‌پایان‌می‌یابند‌همه‌چیـز‌تمـام‌شـده‌اسـت.‌‌‌‌‌ه‌بنابراین‌وقتی‌داستانک

کند‌با‌استفاده‌از‌تصویر‌یک‌چشم،‌ارتباط‌تصویری‌با‌مخاطـب‌برقـرار‌کنـد‌و‌در‌‌‌‌‌تلاش‌می

و‌معمـولاً‌همـه‌‌‌»‌...‌خواهد‌اثر‌او‌را‌به‌دید‌انتقاد‌بنگـرد.‌‌‌آخرین‌بخش‌کتاب‌از‌خواننده‌می

کنند‌که‌آنها‌را‌فـک‌قبـر‌کننـد،‌ایـن‌کتـاب‌هـم‌‌‌‌‌‌‌‌یها‌در‌آخر‌از‌خواننده‌ها‌خواهش‌م‌کتاب

،‌مؤلف‌خود‌به‌صحنه‌«صادقی»های‌‌(‌در‌طرح163صادقی،‌همان:‌«)خواهد‌فک‌قبر‌شود.‌می
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پردازد‌و‌آن‌را‌‌زند‌و‌گاه‌به‌بازی‌با‌آن‌می‌گذارد‌و‌پرده‌اصالت‌اثر‌را‌کنار‌می‌روایت‌قدم‌می

ــی‌‌ ــدل‌م ــا‌ب ــا‌معم ــوخی‌ی ــه‌ش ــتان‌ب ــد.‌در‌داس ‌ــ‌کن ــای‌پســت‌م ــبب‌ه ــه‌س درن،‌راوی‌ب

(‌مجـال‌حضـور‌در‌داسـتان‌را‌‌‌‌1387‌:132)ریمون‌کنـان،‌‌«‌های‌شخصی‌آشکارسازی»برخی

عـلاوه‌بـر‌حضـور‌آشـکار‌راوی‌در‌داسـتان،‌‌‌‌‌‌«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»دارد.‌در‌مجموع‌داستان‌

ضـمن‌‌«‌کیـه‌‌بـالاخره‌»شـود‌در‌روایـت‌‌‌‌مخاطب‌نیز‌بـه‌مشـارکت‌آشـکار‌فـرا‌خوانـده‌مـی‌‌‌‌‌‌

گی؟‌کی؟خوب‌معلومه‌‌گوید:‌چی‌می‌های‌داستان‌می‌کی‌از‌شخصیتی»آشکارسازی‌داستان‌

هـا‌هسـتیم‌تـو‌فقـط‌بـا‌مـا‌دردل‌‌‌‌‌‌‌‌فکر‌خودت‌که‌توی‌فکر‌ماست.‌ما‌همه‌توی‌همه‌داستان

ها‌در‌این‌مجموعه‌داستان‌واره‌کوتـاه،‌طـرح‌‌‌‌(‌در‌اغلب‌بخش1381‌:91صادقی،‌«)کنی...‌می

نویسنده‌با‌ایجـاد‌تردیـد‌و‌دعـوت‌‌‌‌‌توان‌روایت‌را‌خلاصه‌کرد‌مشخص‌وجود‌ندارد‌و‌نمی

شـاید‌اگـر‌‌‌»کنـد.‌زدایی‌می‌مخاطب‌به‌ساخت‌رخدادهای‌مختلف‌از‌عنصر‌فضاسازی‌آشنایی

نوشـتم‌مـن‌کیسـتم‌و‌همـه‌ایـن‌طـور‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند‌من‌کیستم،‌دیگر‌نمی‌ای‌بودم‌که‌می‌در‌خانه

‌(27همان:«)خواندند‌که‌خواهم‌من‌بود‌من‌که‌بودم‌من‌که‌باشم‌من.‌می

 ن  لحن و زبا

اگر‌روایت‌را‌صـرفاً‌‌»های‌تحلیل‌داستان‌بررسی‌روایت‌از‌نظر‌زبانی‌است.‌‌یکی‌از‌جنبه

هـا‌بـا‌‌‌‌گـوی‌شخصـیت‌‌‌و‌گزیند،‌طریقۀ‌گفـت‌‌از‌نظر‌زبانی‌که‌راوی‌برای‌روایت‌خود‌بر‌می

گزینـد‌نگـاه‌کنـیم،‌‌‌‌‌یکدیگر،‌شیوه‌حرف‌زدن‌راوی،‌وجهه‌نظر‌روانی‌وی‌و‌لحنی‌که‌برمـی‌

(‌لحن‌و‌زبان‌داستان‌ابزار‌سـاخت‌‌1371‌:82)اخوت،«‌ایم.‌ر‌تحلیل‌کردهداستان‌را‌از‌این‌منظ

پرورانـد‌یـا‌فضاسـازی‌را‌‌‌‌‌ها‌را‌می‌فضای‌داستان‌است‌و‌این‌لحن‌داستان‌است‌که‌شخصیت

تـوان‌ارتبـاط‌برقـرار‌‌‌‌‌با‌لحن‌شفاهی‌راوی‌مـی‌«‌صادقی»های‌کوتاه‌‌دهد.‌در‌داستان‌انجام‌می

از‌(«‌skazاسـکاز)‌»ست.‌از‌منظر‌برخی‌صـورت‌گرایـان‌‌‌کرد.‌زبان‌نثر‌صادقی،‌گفتار‌محور‌ا

اصطلاحات‌کلیدی‌مطالعات‌سبکی‌فرمالیسم‌است.اسکاز‌همان‌لحن‌راوی‌داستان‌است‌کـه‌‌

یـک‌راوی‌میـان‌‌‌»کند.‌در‌لحن‌شفاهی‌راوی،‌‌ها‌متمایز‌می‌روایت‌داستانی‌را‌از‌دیگر‌داستان

وهم‌یک‌روایت‌شفاهی‌را‌بـه‌وجـود‌‌‌ای‌که‌ت‌کند،‌به‌گونه‌مؤلف‌و‌خواننده‌ارتباط‌برقرار‌می

(‌عنصر‌اسکاز‌یا‌لحـن‌مخصـوص‌در‌صـرف‌و‌نحـو‌‌‌‌‌193)شفیعی‌کدکنی،‌همان:‌«‌آورد.‌می

تکیه‌و‌«‌صادقی»زبان‌گفتار،‌از‌ابزارهای‌زبانی‌در‌خلق‌ادبیات‌خلاق‌است.‌در‌لحن‌روایات‌
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بـا‌‌«‌مـن‌اسـت‌‌همه‌چیز‌مـال‌‌»ای‌است.‌در‌داستان‌کوتاه‌‌های‌ایمایی‌و‌اشاره‌تاکید‌بر‌حرافی

هـا‌مـرا‌پشـت‌سـر‌‌‌‌‌همـه‌زمـین‌‌»کنـد:‌‌‌تاکیـد‌مـی‌‌«‌من»‌کاربرد‌ضمیر‌اول‌شخص‌بر‌ضمیر‌

ام‌و‌حـالا‌قـانون‌مـن‌را‌پشـت‌‌‌‌‌‌گذارند.‌جرمم‌این‌است‌که‌قانون‌را‌پشت‌گوش‌انداخته‌می

وقـتم‌‌»‌(.‌روایات‌صادقی‌‌زبان‌محورنـد‌در‌مجموعـه‌‌‌36)صادقی،‌همان:‌«‌اندازد.‌گوش‌می

هـایی‌‌‌ه‌کارگیری‌صنایع‌بدیعی‌و‌ذهنیت‌منحصر‌به‌فردزبانی‌یعنی‌نشـانه‌با‌ب«‌کن‌که‌بگذرم

زدایی‌شـده‌‌‌که‌در‌گفت‌و‌گوها‌جریان‌دارد‌و‌استفاده‌از‌لحن‌شفاهی‌از‌زبان‌داستان‌آشنایی

دو‌تـا‌از‌‌»دهـد‌‌‌وگـوی‌داسـتان‌را‌شـکل‌مـی‌‌‌‌‌پروراند‌و‌گفت‌ها‌را‌می‌است.‌لحن،‌شخصیت

نها‌اصلا‌امیدی‌نبود‌از‌ماشـین‌پیـاده‌شـدم‌و‌همـین‌‌‌‌‌دادم‌و‌به‌آ‌هام‌را‌از‌دست‌می‌شخصیت

زدم‌دو‌تا‌شخصیت‌دیگرم‌را‌دیـدم‌آنهـا‌داشـتند‌تـوی‌خیابـان‌مـا‌گـدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور‌که‌قدم‌می

کردند‌و‌صورتشان‌را‌سیاه‌کرده‌بودند‌و‌این‌دیگر‌برایم‌قابل‌گذشت‌نبود‌آنها‌باید‌فـردا‌‌‌می

خواهند‌همه‌چیـز‌را‌‌‌نش‌نبود‌آنها‌میآمدند‌و‌اصلاً‌این‌صحنه‌توی‌داستا‌از‌زیر‌چاپ‌در‌می

فراینـد‌نقـد‌فرمالیسـتی‌بـا‌‌‌‌‌(‌»89-88)صـادقی،‌همـان:‌‌‌«‌کننـد.‌‌تغییر‌بدهند،‌دارند‌نابودم‌می

(‌1392‌:134)فضـیلت،‌«‌تـرین‌تبلـور‌شـکل‌اسـت.‌‌‌‌‌شود‌که‌ملمـوس‌‌بررسی‌واژه‌شروع‌می

ای‌‌یا‌کلمـه‌‌پردازد‌هایش‌به‌جایگزین‌صفات‌غیرمتعارف‌به‌جای‌اسم‌می‌در‌داستان«‌صادقی»

فردا‌سر‌همـان‌‌»‌کند.‌زدایی‌می‌گیرد‌و‌آشنایی‌را‌با‌تکرار‌و‌نیز‌تکرار‌بخشی‌از‌آن،‌به‌کار‌می

(سـاخت‌‌122)صـادقی،‌همـان:‌‌‌...«‌ساعت‌مغـازه‌بسـته‌بـود.‌پـس‌فـردا‌و‌فـردا‌و‌داو‌داو‌‌‌‌‌‌‌

مدرن‌اسـت‌کـه‌‌‌‌های‌پست‌های‌فضاسازی‌در‌داستان‌های‌نامتعارف‌یکی‌از‌ویژگی‌شخصیت

وقـتم‌کـن‌کـه‌‌‌‌»هـای‌مجموعـه‌داسـتان‌‌‌‌‌انجامد.‌در‌اغلب‌روایـت‌‌زدایی‌می‌د‌آشناییبه‌فراین

زدایی‌شده‌اسـت‌و‌اشـخاص‌فقـط‌‌‌‌مفهوم‌سنتی‌شخصیت‌طرد‌و‌از‌انسان‌مرکزیت«‌بگذرم

نقش‌کارگزار‌یا‌مجری‌کنش‌را‌دارند‌در‌ایـن‌کتـاب‌در‌شـب‌یـازدهم‌کـه‌در‌واقـع‌فصـل‌‌‌‌‌‌‌‌

است‌که‌فضای‌طنز‌شکل‌گرفته‌در‌داسـتان‌‌‌یازدهم‌کتاب‌نیز‌هست،‌پنج‌داستان‌نوشته‌شده

هـا‌در‌‌‌جـان‌ماننـد‌لکـه‌‌‌‌را‌مدیون‌لهجۀ‌نامتعارف‌شخصیت‌محوری‌است.‌در‌واقع‌اشیای‌بی

مـرگ‌نویسـنده،‌‌‌»و‌مفاهیم‌انتزاعی‌مانند‌افکار‌دو‌نویسـنده‌در‌داسـتان‌کوتـاه‌‌‌‌«‌ها‌آغاز‌لکه»

انـد‌و‌همچـون‌بـازیگران‌‌‌‌‌های‌صادقی‌نقش‌آفرینان‌اصلی‌روایت«‌ای‌مغزم‌خانه»و‌«‌خواننده

خـانم‌الـف‌و‌‌‌»،‌«بالاخره‌کیه»های‌منحصر‌به‌فرد‌ندارند‌در‌داستان‌‌های‌داستانی‌ویژگی‌نقش
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شوند،‌قهرمان‌داسـتان‌آخـری‌کـه‌فـیلم‌‌‌‌‌‌رودررو‌می«‌من»کنند‌با‌‌آقای‌ب‌وقتی‌در‌را‌باز‌می

سـت‌اول!‌‌گویند:‌یک‌خبـر‌د‌‌،‌برندۀ‌جایزۀ‌الفبا‌و‌می«ضمیر‌چهارم‌شخص‌مفرد»شد،‌یعنی‌

صفحه‌راوی‌زوج‌شده‌و‌حالا‌دو‌نفر‌هستند‌که‌یکی‌شان‌در‌صفحه‌راست‌کتـاب‌زنـدگی‌‌‌

زدایـی‌‌‌(‌نویسنده‌دربـارۀ‌حـروف‌الفبـا‌آشـنایی‌‌‌‌91همان:‌«)کند‌و‌دیگری‌در‌صفحه‌چپ‌می

‌کند.‌می

 فرم

های‌پست‌مدرن،‌موضوعی‌است‌کـه‌بیشـتر‌از‌سـایر‌عناصـر‌مربـوط‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌فرم‌در‌داستان

داستان‌نـویس‌پسـت‌مـدرن‌‌‌‌»در‌کشور‌ما‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است.‌داستان‌پست‌مدرن‌

پردازی‌در‌این‌نـوع‌از‌داسـتان‌اهمیتـی‌بـه‌‌‌‌‌ناگزیر‌یافتن‌راههایی‌برای‌بیان‌است،‌پس‌شکل

کند.‌در‌واقع،‌توجه‌به‌فرم‌و‌برجسته‌کـردن‌آن،‌بـه‌یکـی‌از‌‌‌‌‌مراتب‌بیش‌تر‌از‌پیش‌پیدا‌می

(‌موضـوع‌‌1393‌:171پاینـده،‌«)ل‌شـده‌اسـت.‌‌وجوه‌ممیزه‌نویسـندگان‌پسـت‌مـدرن‌تبـدی‌‌‌‌

درباره‌زن‌و‌شوهری‌است‌که‌هنگام‌جـر‌و‌بحـث‌در‌ماشـین‌دچـار‌‌‌‌‌«‌های‌برعکس‌داستان»

رود.‌موضوع‌کتـاب‌بـه‌صـورت‌تصـاویر‌تکـه‌تکـه،‌‌‌‌‌‌‌‌تصادف‌شده‌زن‌به‌حالت‌کما‌فرو‌می

ن‌زوج‌متقاطع،‌موازی،‌مبهم‌و‌استعاری‌از‌دنیای‌واقعی‌روایت‌شده‌ماجرای‌زندگی‌قبلی‌ای‌ـ

،‌از‌دو‌بخـش‌تشـکیل‌‌‌«هـای‌بـرعکس‌‌‌داسـتان‌»شـود‌‌‌با‌استفاده‌از‌این‌تصاویر‌بازسازی‌مـی‌

هـایی‌بـر‌روی‌لـوح‌فشـرده‌اسـت‌و‌بعـد‌از‌‌‌‌‌‌‌‌شود.‌بخش‌اول‌به‌صورت‌خـرده‌داسـتان‌‌‌می

قراردادن‌لوح‌فشرده‌در‌رایانه،‌با‌شروع‌داستان،‌خواننده‌برای‌خوانـدن‌ادامـه‌آن‌بایـد‌روی‌‌‌‌

ادامه‌آن‌را‌تعیین‌کند.‌دروازۀ‌ورودی‌این‌اثر،‌حکایت‌از‌غاری‌دارد‌که‌ها‌فشار‌دهد‌و‌‌لینک

پردازنـد‌و‌پـس‌از‌چهـل‌روز‌در‌‌‌‌‌ساکنان‌برای‌آمرزش‌گناهان‌خود‌در‌آن‌به‌چله‌نشینی‌می

کنند‌و‌در‌صـورت‌رسـیدن‌راه‌خروجـی‌بـه‌‌‌‌‌‌یکی‌از‌تونل‌های‌خروجی‌این‌غار‌حرکت‌می

-یر‌این‌صورت،‌دوباره‌باید‌وارد‌غار‌شوند‌و‌چلهشود.‌در‌غ‌آبشار،‌گناهان‌آنان‌آمرزیده‌می

ها‌باید‌به‌چله‌نشینی‌بپـردازد.‌بـا‌ایـن‌‌‌‌‌نشینی‌را‌از‌سر‌گیرند.‌خواننده‌نیز‌در‌غار‌این‌داستان

تفاوت‌که‌در‌این‌اثر‌یک‌راه‌ورودی‌وجود‌دارد،‌خواننده‌به‌امیـد‌رسـیدن‌بـه‌آبشـاری‌کـه‌‌‌‌‌‌

شود،‌امـا‌هـر‌پایـانی‌یـک‌‌‌‌‌‌های‌مختلفی‌می‌ونلزند‌و‌وارد‌ت‌ها‌را‌می‌وجود‌ندارد،‌دائم‌لینک

های‌جدید‌همراه‌با‌رویکرد‌‌نویسنده‌با‌خودآگاهی‌از‌نظریه‌آغاز‌دیگر‌است.‌در‌این‌داستان،
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زدایـی‌در‌‌‌و‌بـه‌نـوعی‌آشـنایی‌‌‌‌‌‌نویسی‌را‌خلق‌نماید‌کند‌فرم‌جدیدی‌از‌داستان‌نو‌تلاش‌می

کنـد‌و‌‌‌های‌گرافیکی‌استفاده‌مـی‌‌رحساختار‌داستان‌دست‌پیدا‌کند.‌وی‌برای‌این‌منظور‌از‌ط

خواهد‌پایین‌رفتن‌را‌نشـان‌دهـد‌فـرم‌‌‌‌‌دهد:‌به‌عنوان‌مثال‌زمانی‌که‌می‌یا‌فونت‌را‌تغییر‌می

‌رود:‌‌دهد‌که‌گویی‌از‌پله‌پایین‌می‌ای‌قرار‌می‌ها‌را‌به‌گونه‌کلمه
‌ها‌‌‌مرد‌از‌پله»‌

‌می‌رود‌‌‌‌
‌پایین‌و‌با‌هر‌پله‌که‌از‌زن‌دور‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌«‌‌تر.دم‌به‌خودش‌نزدیکشود،‌یک‌ق‌می

‌(‌‌1388‌‌:23)صادقی‌،‌
‌و‌یا‌:‌

‌نگاهم‌تکه‌‌‌‌‌‌

‌تکه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شود‌‌‌می‌‌‌‌‌

‌‌من‌‌‌‌‌‌‌

‌شوم.‌‌‌می‌تکه‌‌‌‌‌‌

‌تکه‌‌‌‌‌‌‌

‌تکه‌‌روایتم‌‌‌

‌«‌‌شود.‌می‌‌تکه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌41)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زند‌و‌بعد‌آن‌مـی‌بینـد‌‌‌‌ری‌لگدی‌میچرخد‌و‌یکی‌به‌دیگ‌چیزی‌توی‌سر‌این‌و‌آن‌می»

‌که‌این‌افتاده‌روی‌زمین.‌شاید‌درس‌اول‌خلقت.‌خیانت‌قابیل‌باشد.‌‌

‌(33)همان‌:‌

 ديدگاه 

‌هایی‌که‌نمایشی‌ترند‌و‌یا‌به‌ساخت‌فضایی‌در‌داستان‌های‌پست‌مدرن‌انتخاب‌دیدگاه
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هـا،‌راوی‌خـود‌‌‌‌کنند،‌بیشتر‌مورد‌توجه‌است.‌در‌این‌داسـتان‌‌ذهنی‌و‌زمانی‌حسی‌کمک‌می

توانـد‌‌‌سازد.‌و‌می‌ها‌رامی‌کنش‌های‌راوی،‌جویای‌کشف‌داستان‌است‌نه‌روایت‌آن‌و‌اندیشه

به‌گذر‌افکار‌پی‌در‌پی‌از‌ذهن‌راوی‌تبدیل‌شود،‌بی‌آن‌که‌حتی‌در‌قید‌و‌بند‌دستور‌زبـان‌‌

‌ـ‌‌‌«من‌کاتالان‌نیستم»باشد.‌درداستان‌ ه‌،‌در‌ابتدا،‌نویسنده‌از‌زاویه‌دیـد‌اول‌شـخص‌شـروع‌ب

روایت‌داستان‌می‌کند‌و‌از‌سطرهای‌پایانی،‌راوی‌دانای‌کل‌هم‌به‌راوی‌اول‌شخص‌اضافه‌

شود.‌در‌میانۀ‌داستان‌بارها‌تغییر‌زاویه‌دید‌از‌اول‌شخص‌به‌دانای‌کل‌و‌بر‌عکس‌اتفـاق‌‌‌می

کند.‌تا‌داستان‌را‌دوبـاره‌بخوانـد‌و‌بـه‌تغییـر‌‌‌‌‌‌افتد.‌این‌تغییر‌ناگهانی‌خواننده‌را‌وادار‌می‌می

در‌این‌داستان‌استفاده‌همزمان‌از‌دو‌دیدگاه‌به‌استحکام‌«‌خورشاهیان»اویه‌دید‌عادت‌کند.‌ز

دهد‌که‌محتوا‌و‌فـرم‌هـر‌دو‌بـه‌یـک‌انـدازه‌‌‌‌‌‌بافت‌داستان‌کمک‌کرده‌این‌نکته‌را‌نشان‌می

دانسـتم‌روزی‌‌‌آن‌روز‌نمـی‌»اهمیت‌داشته‌همراه‌با‌یکدیگر‌در‌این‌داستان‌حرکت‌می‌کنند:‌

هـای‌‌‌ای‌تـوی‌مقالـه‌‌‌دانستم‌به‌هر‌بهانه‌نویسم‌نمی‌اشدرباره‌جنگ‌می‌م‌و‌همهشو‌نویسنده‌می

اش‌و‌هنـدل‌زد.‌زن‌‌‌نویسم...‌بابا‌نشست‌روی‌زین‌چوپای‌آبـی‌‌ام‌حتی‌از‌جنگ‌می‌ورزشی

هاسـت...‌‌عمو‌گفت‌حرف‌داداشت‌را‌گوش‌بکن‌برو‌جبهه.‌خدا‌خودش‌مواظب‌زن‌و‌بچه

زننـد‌گـاهی‌‌‌‌هـا‌کتـابی‌حـرف‌مـی‌‌‌‌‌اهی‌وقـت‌های‌رمانم‌گ‌هیچ‌وقت‌نفهمیدم‌چرا‌شخصیت

«‌ای‌مادر‌گفت:‌دستت‌درد‌نکنـه‌مـادر.‌اتفاقـاً‌خیلـی‌خـوب‌نوشـته‌بـودی.‌‌‌‌‌‌‌ها‌محاوره‌وقت

‌(‌‌1391‌:81)خورشاهیان،‌

دیدگاه‌تک‌گـویی‌‌»یکی‌از‌انواع‌دیدگاه‌در‌بیان‌داستان،‌دیدگاه‌تک‌گویی‌درونی‌است.‌

گـذرد،‌‌‌اوی‌آنچه‌را‌که‌در‌ذهنش‌مـی‌ای‌از‌شیوه‌اول‌شخص‌است‌که‌در‌آن‌ر‌درونی‌شاخه

(‌فـرض‌اصـلی‌در‌شـیوه‌ایـن‌‌‌‌‌43)مسـتور،‌همـان:‌‌‌«‌کند.‌بازگویی‌کرده‌و‌داستان‌را‌نقل‌می

روایت‌این‌است‌که‌مخاطبی‌وجود‌ندارد‌و‌راوی‌تلقی‌و‌تاثیرات‌خود‌را‌به‌شیوه‌نـامنظم‌و‌‌

هـن‌شـده‌و‌از‌‌‌شود‌داستان‌دچـار‌سـیلان‌ذ‌‌‌کند‌این‌نوع‌روایت‌باعث‌می‌پراکنده‌تعریف‌می

هـای‌‌‌نظر‌رعایت‌زمان،‌غیرطبیعی‌به‌نظر‌آید.‌این‌روش‌به‌نویسنده‌امکان‌برملا‌کردن‌هراس

گویی‌درونـی‌مسـتقیماً‌از‌درون‌ذهـن‌‌‌‌‌شخصیت‌اصلی‌را‌می‌دهد.‌در‌حقیقت‌مخاطبان‌تک

«‌دارم‌من‌منچستر‌یونایتـد‌را‌دوسـت‌‌»برند.‌در‌داستان‌‌ها‌پی‌می‌شخصیت‌اصلی‌به‌پیچیدگی

هـا،‌اشـیا،‌ماجراهـا،‌‌‌‌‌کند‌که‌کلیه‌شخصیت‌ی‌داستان‌نویسنده‌قبل‌از‌شروع‌اعلام‌میدر‌ابتدا
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ریزها‌و‌فضاهای‌رمان‌قطعی‌هستند‌ولی‌هرگونه‌تشابه‌از‌هر‌نوعش‌ربطی‌به‌چیزهای‌‌خرده

پیرامون‌ما‌ندارد.‌در‌حقیقت‌نویسنده‌درون‌ذهن‌یک‌دانشجوی‌تاریخی‌که‌با‌سرطان‌دست‌

بـرای‌خواننـدگان‌تعریـف‌‌‌‌‌1332استان‌را‌در‌روزهای‌آخر‌مـرداد‌‌کند‌رفته‌د‌و‌پنجه‌نرم‌می

برد‌که‌هر‌کدام‌به‌نوعی‌با‌نفر‌بعدی‌‌کند.‌در‌اما‌نویسنده‌از‌صدها‌شخصیت‌دیگر‌نام‌می‌می

ها‌از‌آخر‌بـه‌اول‌‌‌کنند.‌و‌در‌بخش‌دوم‌کتاب‌دوباره‌همۀ‌حواد ‌و‌شخصیت‌ارتباط‌پیدا‌می

گیـرد‌‌‌زدایی‌از‌روایت‌دانای‌کـل‌صـورت‌مـی‌‌‌‌شناییشوند.‌در‌این‌داستان،‌آ‌برگشت‌داده‌می

کند‌که‌از‌چیزهایی‌خبـر‌‌‌زیرا‌دانای‌کل‌این‌داستان‌بر‌حضور‌خود‌تاکید‌دارد‌و‌مشخص‌می

حتی‌دانای‌کل‌این‌متن‌هم‌دقیق‌»دارد‌که‌تنها‌دانای‌کل‌بودن‌این‌امکان‌را‌به‌او‌داده‌است:‌

اند‌و‌جنازه‌سلاخی‌شده‌شان‌تـو‌‌‌سیدهآزار‌و‌خوشبخت‌به‌هتل‌نرداند‌چرا‌این‌زوج‌بی‌نمی

ای‌پیدا‌شده‌که‌پشـت‌سـاختمان‌مرکـزی‌‌‌‌‌های‌تازه‌رنده‌شده‌ها‌و‌لای‌تابوت‌قبرستان‌ارمنی

تهـران‌‌‌1331اند.‌دانای‌کل‌تمام‌مسیر‌حرکت‌آنها‌را‌در‌زمستان‌سال‌‌قبرستان‌انبار‌شده‌بوده

«‌داسـتان‌هـای‌ناتمـام‌‌‌»ر‌(‌د1391‌:126خـرم،‌‌‌)یزدانـی‌«‌تعقیب‌کرده‌و‌چیزی‌گیرش‌نیامده.

هایی‌از‌داسـتان،‌ادامـه‌دادن‌‌‌‌راوی‌دانای‌کل‌از‌خود‌اقتداری‌ندارد‌و‌در‌بخش«‌بیژن‌نجدی»

شـب‌سـهراب‌‌‌»شود.‌در‌داستان‌ناتمام،‌گیری‌به‌عهده‌خوانندگان‌گذاشته‌می‌داستان‌و‌نتیجه

و‌‌خواهیـد‌شـروع‌کنیـد‌‌‌‌پـس‌چـرا‌دوبـاره‌مـی‌‌‌‌»پرسد:‌شخصیت‌داستان‌از‌راوی‌می«‌کشان

(‌در‌داسـتان‌‌1392‌:127نجـدی،‌‌«)دهد:‌زیرا‌این‌طور‌نوشته‌است.‌شخصیت‌بعدی‌پاسخ‌می

راوی‌برای‌اینکه‌به‌نوشتن‌ادامه‌دهـد‌از‌خـود‌اقتـداری‌نـدارد:‌از‌حـالا‌تـا‌‌‌‌‌‌‌«‌اعتصام»کوتاه‌

ای‌که‌رئیس‌بلدیه‌اعتصام‌را‌تا‌کنار‌پله‌کالسکه‌بدرقـه‌و‌سـفارش‌کنـد‌کـه‌مبـادا‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌لحظه

جیر‌کلایه‌اعتماد‌کرده‌و‌با‌کالسکه‌از‌روی‌آن‌رد‌شوند،‌شـما‌خواننـدگان‌‌‌های‌پل‌نخ‌چوب

بینـد‌‌‌فرصت‌دارید‌سیگاری‌آتش‌زده‌و‌یک‌بار‌داستان‌را‌تا‌اینجا‌در‌ذهنتان‌مرور‌کنید،‌مـی‌

وقتم‌کن‌»(‌بخشی‌از‌روایات‌‌مجموعه‌81ای‌اتفاق‌نیفتاده‌است.)ر.ک:‌همان:‌‌که‌هیچ‌حادثه

های‌دیگر‌ایـن‌داسـتان‌‌‌‌ول‌شخص‌و‌بخشی‌دیگر‌از‌دید‌شخصیتاز‌زاویۀ‌دید‌ا«‌که‌بگذرم

لیلا‌از‌مجموعه‌»گیرد:‌‌های‌داستان‌شکل‌می‌شوند‌در‌تغییر‌مداوم‌زاویه‌دید،‌کنش‌روایت‌می

گوید:‌طرف‌چه‌کاره‌است؟‌کیه؟‌راوی‌مجموعـۀ‌‌می«‌ام‌اگر‌او‌لیلاست،‌پس‌من‌کی»داستان‌

هـای‌داسـتان‌‌‌‌بـه‌آنهـا‌داد؟‌یکیـاز‌شخصـیت‌‌‌‌‌گوید:‌کی‌این‌خبر‌رامی«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»
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(‌گاهی‌اوقـات‌نویسـنده‌‌‌1381‌:92گی؟‌کی؟‌)ر.ک:‌صادقی،‌گوید:‌چی‌می‌می«‌بالاخره‌کیه»

توانـد‌‌‌در‌مورد‌کاری‌که‌باید‌انجام‌دهد‌و‌روایت‌راوی‌دانای‌کـل‌دچـار‌تردیـد‌شـده‌نمـی‌‌‌‌‌

قسـمت‌‌»ام‌دهنـد:‌‌خواهد‌که‌این‌کـار‌را‌انج‌ـ‌‌ها‌می‌داستانش‌را‌ادامه‌دهد،‌پس‌از‌شخصیت

هـای‌‌‌کـنم.‌سرگشـتگی‌‌‌نشد‌از‌پاراگراف‌قبل‌رمانم‌را‌شروع‌کنم‌از‌پاراگراف‌بعد‌شروع‌مـی‌

ذهن‌من،‌از‌خیلی‌وقت‌پیش‌شروع‌شده‌بود‌یعنی‌درست‌از‌سـه‌سـالگی‌کـه‌کـم‌و‌بـیش‌‌‌‌‌‌

خاطراتم‌را‌یادم‌بود...‌اسفندیار‌و‌پرویز‌و‌هومبولت‌زندگی‌عجیـب‌و‌اسـرار‌آمیـز‌مـرا‌بـه‌‌‌‌‌‌

در‌فکر‌بازخوانی‌داسـتان‌کـه‌‌‌«‌خورشاهیان(»1392‌:14خورشاهیان،‌«.)فرستادندسویی‌دیگر‌

ای‌هـدایت‌‌‌پریشیر‌پسری‌به‌نام‌بردیا‌استهبانی‌است،‌داسـتان‌را‌در‌مسـیر‌تـازه‌‌‌‌ماجرای‌روان

کند‌و‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌با‌تغییر‌زاویه‌دید‌از‌اول‌شخص‌به‌سوم‌شخص‌تعدد‌روایـت‌‌‌می

‌کند.‌‌‌میرا‌در‌ذهن‌خواننده‌تثبیت‌

 بندي داستان   پايان

تواند‌مانند‌فضاسازی،‌شخصیت‌پردازی‌و‌...‌تاثیر‌گـذار‌‌‌بندی‌مناسب‌در‌داستان‌می‌پایان

رود‌نویسندگان‌نو‌نیز‌پایانی‌برخاسـته‌‌‌باشد.‌با‌توجه‌به‌صنعتی‌شدن‌زندگی‌امروز‌انتظار‌می

هـای‌اخیـر‌تغییراتـی‌‌‌‌در‌سـال‌»هایشان‌بیاورند.‌چنـان‌کـه‌‌‌‌از‌همین‌نوع‌زندگی‌را‌در‌داستان

هایی‌که‌حالت‌ایدئولوژیک‌در‌آنها‌غلظت‌بیشـتری‌داشـته‌‌‌‌بندی‌صورت‌گرفته‌است‌و‌پایان

کننـد‌کـه‌‌‌‌(‌نویسندگان‌پست‌مدرن‌همواره‌تلاش‌می1379‌:96وبستر،‌«)اند.‌است،‌رخ‌نموده

ذهـن‌‌‌هایشان‌به‌نوعی‌با‌اغتشاش‌و‌ابهام‌همراه‌باشد.‌بنابراین‌علاوه‌بر‌بـه‌کـارگیری‌‌‌داستان

در‌»‌کننـد.‌‌زدایی‌متن‌کمـک‌مـی‌‌‌گیری‌داستان‌به‌آشنایی‌مخاطب‌و‌شریک‌کردن‌او‌در‌شکل

ای‌در‌این‌است‌‌ها‌باید‌بتوان‌در‌هر‌لحظه‌به‌اول‌آن‌بازگشت.‌خاصیت‌دایره‌این‌نوع‌داستان

توانیم‌دوباره‌به‌همان‌جایی‌برگردیم‌که‌شروع‌کـرده‌‌‌که‌از‌هر‌نقطه‌دایره‌که‌شروع‌کنیم،‌می

(‌در‌پست‌مدرنیسم‌مرزهـای‌داسـتان‌مشـخص‌نیسـت،گاهی‌‌‌‌‌1394نیاز،‌همان:‌‌)بی‌.«بودیم

گیری‌داستان‌در‌نظر‌دارد‌و‌او‌را‌در‌انتخاب‌پایان‌داسـتان‌‌‌نویسنده‌ذهن‌مخاطب‌را‌در‌شکل

هایی‌که‌در‌خود‌آشکار‌کرده‌اسـت‌جهـانی‌‌‌‌گذارد.‌در‌این‌شیوه،‌ساختار‌اثر‌با‌نشانه‌آزاد‌می

د‌که‌او‌بتواند‌حدس‌بزند‌پایان‌روایت‌چه‌خواهد‌شد.‌با‌اسـتفاده‌از‌‌ساز‌را‌برای‌مخاطب‌می

کنـد‌و‌پایـان‌بـاز‌در‌‌‌‌‌این‌روش‌هر‌اثر‌هنری‌به‌تعداد‌حدس‌و‌گمان‌مخاطب‌معنا‌پیـدا‌مـی‌‌
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برای‌اولین‌بار‌از‌پایان‌منفی‌و‌دگرگونی‌صفر‌که‌توسط‌«‌شکلوفسکی»افتد.‌‌داستان‌اتفاق‌می

شـمارد‌‌‌های‌مرسومی‌را‌بـر‌مـی‌‌‌برد.‌وی‌روش‌شد،‌نام‌می‌ها‌به‌جهان‌ادبیات‌وارد‌فرمالیست

رود‌ماننـد‌پایـان‌دادن‌داسـتان‌بـا‌‌‌‌‌‌که‌در‌داستان‌کوتاه‌برای‌گریز‌از‌پایان‌سنتی‌بـه‌کـار‌مـی‌‌‌

نامنـد‌و‌‌‌پا‌افتاده،‌این‌موارد‌را‌پایان‌منفـی‌یـا‌درجـه‌صـفر‌مـی‌‌‌‌‌های‌پیش‌توصیف‌یا‌با‌جمله

ای‌اسـت‌کـه‌‌‌‌های‌تعدیل‌شـده‌‌به‌دلیل‌تضاد‌آن‌با‌پایانتاثیر‌این‌پایان‌ها‌دقیقاً‌»گویند‌که‌‌می

(‌در‌مجموعـه‌‌1382‌:19)مـارتین،‌‌«‌آورنـد.‌‌های‌سابق‌انتظارشان‌را‌در‌مـا‌پدیـد‌مـی‌‌‌‌داستان

کـاره‌رهـا‌‌‌‌نویسـد‌و‌نیمـه‌‌‌ها،‌پایان‌داستان‌را‌نمی‌راوی‌در‌اغلب‌داستان«‌های‌ناتمام‌داستان»

هـای،‌‌‌فت‌اسم‌بچه‌را‌باید‌بگـذاریم‌امیـر.‌شـب‌‌‌طلعت‌گفته‌بود:‌امیر،‌خانم،‌پدرم‌گ»کند:می

(‌نویسنده‌حتی‌از‌انتخاب‌عنوان‌داستان‌92نجدی،‌همان:«)آمدند‌توی‌اتاق‌و‌‌ها‌می‌بعد،‌بچه

ای‌از‌داشتن‌پایان‌‌خود‌نشانه«‌های‌ناتمام‌داستان»زدایی‌کرده‌است.‌انتخاب‌عنوان‌‌نیز‌آشنایی

های‌ایـن‌مجموعـه‌پایـان‌‌‌‌‌بسیاری‌از‌داستانهای‌این‌مجموعه‌است.‌‌ناتمام‌برای‌همه‌داستان

سـربازان‌‌»بندی‌داستان‌را‌به‌عهده‌خواننده‌گذاشته‌اسـت:‌‌‌باز‌یا‌ناتمام‌دارند‌و‌نویسنده‌پایان

خواهند‌مـرا‌پـاره‌‌‌‌گیرند،‌اینها‌می‌اند‌و‌دارند‌عکس‌می‌عراقی‌جلوی‌گمرک‌خرمشهر‌ایستاده

همـان:‌‌«)با‌پنبه‌ترکمنی‌و‌خون‌و‌پوست‌ام‌را‌درسته‌بردارند‌و‌جای‌خالی‌آن‌را‌کنند‌و‌کلیه

ها‌بـرای‌گریـز‌‌‌‌نویسنده‌در‌پایان‌بسیاری‌از‌داستانک«‌وقتم‌کن‌که‌بگذرم»(در‌مجموعه‌112

های‌پیش‌پا‌‌های‌کلاسیک،‌از‌جمله‌از‌پایان‌سنتی‌و‌رسیدن‌به‌یکپارچگی‌تمامیت‌در‌داستان

حـالا‌هـم‌او‌فهمیـده‌‌‌‌»گذارد‌ده‌میافتاده‌و‌مبهم‌استفاده‌کرده،‌پایان‌داستان‌را‌به‌عهده‌خوانن

داند‌همه‌چیز‌و‌همه‌کـس،‌‌‌این‌داستان،‌زندگی‌بوده‌و‌اگر‌نبوده،‌مردگی‌هم‌نبوده،‌چون‌می

‌(1381‌:76صادقی،‌«)اند‌و‌...‌‌اند‌و‌بودهاند‌و‌نبودههمین‌بوده

 گيرينتيجه

‌ـ‌‌‌‌نویسان‌معاصر‌در‌سال‌به‌طور‌کلی‌داستان ات‌و‌های‌گذشته،‌در‌پـی‌آشناشـدن‌بـا‌نظری

ای‌تغییـر‌خلاقانـه‌در‌روایـت‌‌‌‌‌زدایی‌به‌گونه‌های‌جدید‌ادبی‌مانند‌فرمالیسم‌و‌آشنایی‌جریان

هـای‌مکتـب‌پسـت‌مدرنیسـم‌و‌‌‌‌‌‌اند.‌آنها‌با‌استفاده‌از‌مؤلفه‌های‌خود‌دست‌پیدا‌کرده‌داستان

هـای‌داسـتان‌همچـون‌دیـدگاه،‌مضـمون،‌فضـا،‌زمـان،‌فـرم،‌لحـن‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی‌از‌سازه‌آشنایی

نویسی‌‌های‌سنتی‌خارج‌کرده‌و‌فرم‌جدیدی‌از‌داستان‌،‌داستان‌را‌از‌حادثه‌پردازیبندی‌پایان
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اند.‌نویسندگان‌معاصر‌با‌به‌کـار‌بـردن‌‌‌‌را‌با‌توجه‌به‌شکل‌و‌صورت‌جدید‌جایگزین‌نموده

ای‌‌آوردن‌شـیوه‌‌های‌سنتی‌و‌پدید‌زدایانه‌و‌دخل‌و‌تصرف‌در‌عناصر‌داستان‌تمهیدات‌آشنایی

نویسـی،‌‌‌ها‌و‌صناعات‌ادبی‌و‌فاصله‌گرفتن‌از‌الگوهـای‌متفـاوت‌داسـتان‌‌‌‌نو‌در‌کاربرد‌آرایه

بنـدی‌متفـاوت‌در‌داسـتان،‌قلمروهـایی‌تـازه‌کشـف‌‌‌‌‌‌‌‌های‌نـو‌و‌پایـان‌‌‌استفاده‌از‌نمادگرایی

هـای‌نـو‌ادبـی‌شـده‌‌‌‌‌‌اند.‌این‌مسئله‌منجر‌به‌پدید‌آمدن‌آثاری‌ماندگار‌همسو‌با‌جریان‌نموده

ها،‌هـر‌یـک‌‌‌‌دهند‌که‌نویسندگان‌آن‌پژوهش‌نشان‌می‌های‌بررسی‌شده‌در‌این‌است.‌داستان

های‌متعارف‌‌به‌نوعی‌با‌به‌کارگیری‌ترفندها‌و‌شگردهای‌داستان‌پسامدرن‌با‌شکستن‌عادت

نویسی،‌در‌عین‌جلب‌توجه‌مخاطـب‌بـه‌کیفیـت‌سـاختار‌داسـتان،‌او‌را‌بـه‌فضـای‌‌‌‌‌‌‌‌‌داستان

نند،‌گرچه‌خواننده‌ناآشـنا‌‌ک‌جدیدی‌از‌شیوه‌تفکر‌و‌زیست‌اجتماعی‌و‌خیالین‌راهنمایی‌می

به‌شیوه‌نویسنده‌پسامدرن‌در‌بدو‌خواندن‌ممکن‌است‌سـردرگم‌و‌دچـار‌عـدم‌قطعیـت‌و‌‌‌‌‌

های‌پسامدرن‌بـا‌‌‌تردید‌شود‌ولی‌به‌تدریج‌قادر‌خواهد‌بود‌به‌تفاوت‌فرم‌و‌محتوای‌داستان

‌های‌مدرن‌پی‌ببرد.‌داستان

 هانوشتپی

‌کند.بدیل‌به‌یک‌اثر‌ادبی‌می.ادبیت‌همان‌عاملی‌است‌که‌ماده‌ادبی‌را‌ت1

2‌ ‌کلمه ‌هنرسازه». »‌ ‌برابر ‌‌priemدر ‌می‌deviceروسی‌و ‌کار ‌یک‌انگلیسی‌به ‌یک‌تشبیه، ‌و رود

ای‌که‌بر‌ساخت‌جمال‌شناسیک‌متن‌استعاره...‌یک‌تغییر‌هنری‌جای‌اجزای‌جمله‌و‌هر‌نوع‌وسیله

‌بیفزاید.

تقویمی‌را‌ندارد‌و‌واحد‌آن‌کش‌آمدنی‌یا‌.‌زمان‌حسی‌زمانی‌است‌که‌واحد‌ثابت‌مثل‌ثانیه‌زمان‌3

 کوتاه‌شدنی‌است‌و‌فاعل‌تعیین‌چنین‌واحدی،‌حس‌ماست.
 

 منابع

 هاکتاب

سعید‌سبزیان،‌تهران:‌‌ۀ،‌ترجمفرهنگ توصيفی اصطلاحات ادبی(‌1387ایبرمز،‌ام‌اچ‌)

 انتشارات‌رهنما.

‌،‌اصفهان:‌نشر‌فردا.دستور زبان داستان(‌1371اخوت،‌احمد‌)

‌،‌تهران:‌انتشارات‌نیلوفر.استعاره مجاز در داستان(‌1386محمدرضا‌)اصلانی،‌
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عباس‌مخبر،‌تهران:‌نشر‌‌ۀ،‌ترجمهاي ادبی پيش درآمدي بر نظريه(‌1383ایگلتون،‌تری‌)

‌مرکز.

‌انتشارات‌‌ۀ،‌ترجمنقد ادبی در قرن بيستم(‌1378ایوتادیه،‌ژان‌) ‌تهران: مهشید‌نونهالی،

 نیلوفر.

 ،‌تهران:‌انتشارات‌زوار.شاخه نبات حافظ(‌1384)‌برزگر‌خالقی،‌محمدرضا

 افراز.‌انتشارات‌تهران:‌،شناسیروايت و نويسیداستان بر درآمدي‌(1394)‌الله‌فتح‌نیاز،بی

 تهران:‌انتشارات‌نیلوفر.داستان کوتاه در ايران، (‌1393پاینده،‌حسین‌)

‌تهران‌:‌نشر‌علم.،‌پسامدرنيسم در ادبيات داستانی ايران(‌1388تدینی،‌منصوره‌)

،‌ترجمۀ‌هاي روس هايی از فرماليست هاي ادبيات متن نظريه(‌1381تودوروف،‌تزوتان‌)

 عاطفه‌طاهایی،‌تهران:‌نشر‌اختران.

 ،‌تهران:‌نشر‌آموت.من کاتالان نيستم(‌1391خورشاهیان،‌هادی‌)

 ،‌تهران:‌نشر‌تندیس.من هومبولتم(‌1392) خورشاهیان،‌هادی

حری،‌‌ابوالفضل‌ۀترجم معاصر، بوطيقاي داستانی، روايت (1387)‌شلومیت‌کنان،‌ریمون

 تهران:‌انتشارات‌نیلوفر.

 ،‌تهران:‌نشر‌سخن.رستاخيز کلمات(‌1391شفیعی‌کدکنی،‌محمدرضا‌)

‌تهران:‌انتشارات‌نیلوفر.‌وقتم کن که بگذرم،(‌1381صادقی،‌لیلا‌)

 گاه.،‌تهران:‌انتشارات‌نهاي برعکسداستان(‌1388صادقی،‌لیلا‌)

 ،‌تهران:‌انتشارات‌مروارید.گزيده اشعار(‌1381صالحی،‌سیدعلی‌)

 ،‌تهران:‌انتشارات‌امیرکبیر.فنون آموزش داستان کوتاه(‌1377فرد،‌رضا‌)

 ،‌تهران:‌نشر‌گردون.خوانند ها می وردي که بره(‌1391قاسمی،‌رضا‌)

 وار.،‌تهران:‌انتشارات‌زبندي نقد ادبی اصول و طبقه(1392فضیلت،‌محمود‌)

‌انتشارات‌تهران:‌طاهری،‌فرزانه‌ترجمۀ‌،ادبی نقد مبانی‌(1381)‌دیگران‌و‌ویلفردال‌گرین،

 سمت.

 ،‌ترجمۀ‌محمد‌شهبا،‌تهران:‌نشر‌هرمس.هاي روايت نظريه(‌1382مارتین،‌والاس‌)
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 ،‌تهران:‌نشر‌مرکز.مبانی داستان کوتاه(‌1384مستور،‌مصطفی‌)

 ،‌تهران:‌انتشارات‌ققنوس.زادارواح شهر(‌1384پور،‌شهریار‌)‌مندنی

 ،‌تهران:‌انتشارات‌افراز.نقد فرماليستی(‌1393موسوی،‌مریم‌)

 ،‌تهران:‌نشر‌مرکز.عناصر داستان(‌1364میرصادقی،‌جمال‌)

 ،‌تهران:‌نشر‌مرکز.هاي ناتمامداستان(‌1392نجدی،‌بیژن)

 چشمه.‌،‌تهران:‌نشرمن منچستر يونايتد را دوست دارم(‌1391یزدانی‌خرم،‌مهدی)

 منابع انگليسی
Bertens,w,  Johannes (1111)  Literary theory , London : Routledge. 

 مقالات

‌اولیائی ،‌مدرنيسم و پسامدرنيسم در آثار کوتاه نويسان معاصر ايران(‌1389هلن‌)‌نیا،

 .91-84،‌صص44کتاب‌ماه:‌ادبیات‌و‌فلسفه،‌شمارۀ‌

،‌‌کتاب‌ماه:‌ادبیات‌و‌فلسفه،‌رزادي پسامدرنسيمين دانشور: شه(‌1381) پاینده،‌حسین

 .73-81،‌صص63شمارۀ‌

داستان »هاي پسامدرنيستی در  نگاهی به ويژگی(‌1392حجاری،‌لیلا‌و‌قاسمی،‌پروین‌)

 .124-99،‌صص‌1بوستان‌ادب،‌شمارۀ‌(،  A+Bناتمام)

شمارۀ‌‌،‌‌کتاب‌ماه:‌ادبیات‌و‌‌فلسفه،مروري بر کتاب فراداستان(‌1391دوستی،‌فرزانه‌)

 .33-34،‌صص‌68

(‌ ‌بهرام ‌1386مقدادی، ‌ماه،‌هاي نقد ادبی در ايران،  موانع شکوفايی پژوهش( کتاب

 .36-32صص‌‌،1ادبیات،‌شمارۀ‌

(‌ ‌راجر ‌1379وبستر، ‌ویسی،‌گري روايت شناختی: روايت و روايت( ‌مجتبی ‌ترجمۀ ،

 .111-96صص‌،24و‌‌23شنبه،‌شمارۀ‌‌عصر‌پنج
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Abstract 

In literary sense demfamilirization is the technique of presenting in an 

unfamiliar way that part of literary concept of the text which is familiar to the 

audience. This literary technique was initially appeared in the Russian 

Formalists. In the modern story writing, defamilirization is expressed through 

different presentation and usage of the story elements. Postmodern stories in 

Contemporary Persian stand in an aura of modern features due to the choice of 

defamilirization in the story elements such as vision, theme, the atmosphere, 

time, form, tone and different conclusion, forcing the reader to read this story 

several times in order to be able to understand the writer’s point of view. 
Based on descriptive and analytical method within library process, this research 

attempts to know defamilirization  of story structures in postmodern stories on 

one hand and on the other to make a critical review of six stories by” Bijan 
Najdi”,1“ Hadi Khorshahian”, “ Mehdi Yazdani Khorram”,Leila Sadeqi” and 
examines the constituent elements in them. 

 

Keywords: Defamiliarization, Postmodern stories in Persian Contemporary, 

Meta-fiction, the atmosphere, vision, form, and different conclusion. 
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